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 و مترجم به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق یكلیه مؤلفین، حقوق قوانین طبق

  نشر یا و مجدد تایپ بازنویسی، برداری،كپی هرگونه و است اژدهادوران  تارنمای 

  تارنما، مدیران و مترجم از اجازه بدون الكترونیك، یا و كاغذی صورت به چه
 .شد خواهد قانونی برخورد متخلفین با و شده محسوب تخلف
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 1دفاع از بهشت

 

 عرق به سرش چسیبده بود و حركات ر اثراش بتیره رد. موهایكزن به شدت روی تخت بیمارستان تكان خورد و تشنج 

او دیوانه  .چشمانش اما تب و تاب جنون را نداشت، بلكه متمركز بود و مصمم رسید.به نظر می گوناش تقریباً صرعنشدهكنترل

رسید، می ر، كه به طرزی عجیب برای جیسون آشنا به نظناشیانه یبا حركات فقط توان كنترل عضلاتش را نداشت و ،نبود

 داد.دستانش را مقابل خود تكان می

 آورد.ای بر زبان نمیكلمه هرگزداد و ی این كارها را در سكوت انجام میاو همهو 

او را گیج  بود اما هنوز كرده تماشارا  3ش تكیه داد. چندین بار ویدارا خاموش كرد، سپس به صندلی 2جیسون هولووید

توانست وقتش را به . تا آن زمان فقط میانجام دهدتوانست كاری رسید نمینمی 4تا زمانی كه به ایونِسانگ هرچند .كردمی

 .انتظار بگذراند

**** 

در فضا  در تنهایی خود كه اینحوهی كرد. چیزی دربارهمی دلسوزی 5خارجیهای پلتفرم رایهمیشه ب رایت جیسون

 بودند ها ... منزویآن ،. آنها تنها نبودندكرد، او را متأثر میاینه ستاره و داشت مالكیتشان را ای ادعاینه سیاره ومعلق بودند 

 و خودمختار.

                                                      
Defending Elysium 1 

 دستگاهی که تصاویر سه بعدی رو به صورت ویدئویی نشان می ده2 
 وید ها از نوارهای ویدئویی کوچیکتر هستن3 

Evensong 4 
the Outer Platforms 5 
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دیگر  . پلتفرمبه ایونسانگ، در حال نزدیك شدن، نگاه كردشاتل نشست و  سمت لنگرگاه یجیسون كنار پنجره

هم از بالا و هم از پایینش سر بلند كرده هایی كه بنااه مایل با ی پهن فلزی به طول پنجورقه كرد،نوعانش را تداعی میهم

بابی های درهم در حصار حای از ساختمانفینه بود و نه حتی یك ایستگاه فضایی، در واقع چیزی بیش از مجموعه. نه سبودند

 از هوا نبود.

ورترین د ،زحل و اورانوس هایبین مدارلق در ایونسانگ معبود.  ین آنهاهای خارجی، ایونِسانگ دورتردر میان تمام پلتفرم

ان كه مرز تمدن را نش رسیده نظر میب ی در غرب وحشی، شبیه یك شهر مرزبود. به طریقی پایگاه انسانی در اعماق فضا

 .اخل آننه د و تمدن خارج از مرز قرار داشت ، مهم نبود انسان دوست داشت چگونه فكر كند،داد. جز اینكه در این موردمی

ایی روهها با پیادهكه بسیاری از آن شهر از هم جدا هایو برج هاخراشوانست آسمانت، جیسون تر شدن شاتلبا نزدیك

از زمانی  .هرچند به این كار نیاز نبود، نشست بود، . با چشمانی كه به سوی پنجره چرخیدهبودند را حس كندبه هم متصل شده 

 بختانهگذشته بود. خوش ،توانست نور یا سایه را تشخیص دهدكه می زمانیها از ا بود. سالرسماً نابین داشت، شانزده سالكه 

 های دیگری برای دیدن داشت.روش او

صدا بی یحس كند. برای او، نور سفیدشان همچون وزوز ،تابیدها میها و خیابانتوانست نورهایی را كه از پنجرهمیاو 

ای كه یادآور خط افق شهرهای قدیمی زمین بود، به گونههایی را كه ت ردیف ساختمانتوانسمی او همچنین در ذهنش بود.

 فضا بود. سیاهی. البته، آسمان یا افق واقعی وجود نداشت. تنها حس كند

 زد. كنار . آنها رااتخاطر .خندیدند ذهنش. صداها در پس سیاهی

نداشت.  جاذبه ، حوزه یا نیرویترهای فضایی قدیمیپلتفرم مانند بعضی از ایستگاه ،ایوِنسانگ شد جویشاتل وارد پوشش 

به  1جیاسبودند. ای گشودهبشر  ه رویچنین چیزهایی را از بین برده و فضا را ب ه، نیاز بی جسم محورجاذبه ژنراتورهای

پس آن را با س و را به فضا پرتاب خاصیتبی یتوانست تكه فلزهمراه ژنراتورهای تلفیقی به این معنا بودند كه بشر می

 ها نفر پر كند.میلیون

                                                      
1 ESG 
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خصی او مسلماً یك كابین ش. اش تكیه زدداد، جیسون به صندلیگیری را انجام میحالی كه شاتل آخرین مراحل كناره در

 ،از شامش یملایموی . كابین ببود طولانی ی چنینیك ضرورت برای سفر كه . كابین به خوبی مبله شده و راحت بودداشت

داشت یم ای برای خوداگر خانه تصدیق كرد كه. جیسون داشت ز در خوداستریل و تمی یبوی به غیر از آنو  ، داشتاستیك

 كرد.ه همین گونه نگهداری میآن را ب

ضربه زدن ای بردستش را  بعد از وداعی خاموش با تنهایی، .فكر كنم دیگه وقتشه تعطیلات تموم شه جیسون فكر كرد،

بر  تصدیقی هكدر گوشش پیچید  كلیكی. صدای به دیسك كنترل كوچك متصل به پوست پشت گوش راستش، بالا برد

 تباهآورترین اشكه به عنوان پاداشی برای شرم بود ایهدیه ،تر از نور. ارتباط سریعبرقراری تماس با زمین از میان خلأ بود

 شد. اهدابشر در تمام دوران به زمین  سیاسی

 «.تماس گرفتی» :شد شنیدهصدای زنانه متكبری در گوشش 

 «؟1لانا» جیسون آه كشید و پرسید:

 .«هاآ»

 «ای اونجا باشه، نه؟كنم كس دیگهگمون نمی» جیسون پرسید:

 «، فقط منم.عن»

 «؟2آرون»

 «كنه.بررسی می رو پلتفرم هفده مشتری ای رویالهای سی. داره آزمایشگاههشد وصل 3به رایلی»لانا گفت: 

 «؟4دورنِ»

 «پیرمرد. ،مرخصی زایمانه. گیر من افتادی»

                                                      
1 Lanna 
2 Aaron 
3 Riely 

4 Doran 
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 «كنم.می برقرارمن پیر نیستم. شاتل رسید. یه ارتباط ثابت » جیسون گفت:

 «یید شد.أت» لانا جواب داد:

 «هتل من كجاست؟»شاتل در بارانداز فرود آمد.  كه جیسون احساس كرد 

 «ثبت شدی. 2آقای اِلتون فلیپندیِ اسم. با 1چهارمه امارتنزدیكه. اسمش  شاتل باراندازنسبتاً به »لانا جواب داد: 

را در  بارانداز لرزشی هایچنگكو احساس كرد « التون فلیپندی؟» با لحنی سرد پرسید: ، سپسجیسون مكثی كرد

 «؟ومدهچه بلایی سر اسم مستعار همیشگی من ا»سراسر سفینه روانه كردند. 

 «پیرمرد. ،ستكننده؟ اون كه خیلی كسل3جان اسمیت» :لانا پرسید

 «تكلفه.كننده نیست. بیخسته» جیسون گفت:

 ست زندگیبای هایعملیاتشما ست. كننده. خستهاندتكلفشناسم كه از اون اسم كمتر بیهایی رو میمن صخره خب .آره»

 «جان اسمیت مناسب نیست. ین،باش ی داشتهانگیز و خطرناكهیجان

 .یه مأموریت طولانی رو در پیش دارمجیسون اندیشید، 

ا . جیسون بلند شد، تنها كیف سفرش راسته تمام شد گیریكناره ای از اینكهنشانه ،آهسته در اتاق وزوز كرد یصدای

ن ارسد اما چشمدانست عینك عجیب به نظر میاش را به چشم زد و اقامتگاهش را ترک كرد. میبرداشت، عینك آفتابی

 ،های نامتمركزششدند كه او با وجود مردمكمتوجه میكه  زمانی، مخصوصاً ردكمیمردم را كمی مضطرب  معمولانابینایش 

 قادر به دیدن است.  مشخصاً 

 «خب، سفر چطور بود؟» لانا پرسید:

                                                      
1 Regency Fourth 
2  Mr. Elton Flippenday 
3 John Smith 
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 از .خوبی داشتی خدمه او از راهروی شاتل پایین رفت و برای كاپیتان سر تكان داد.« خوب.» جیسون مختصر گفت:

 .ندی خوبی بود، خدمهندگذاشتای كه او را تنها مینظر جیسون، هر خدمه

 طورهمان وا...« باشه. چه جور غذایی سرو كردن؟ مشكلی با  خوب فقط بی خیال. باید بیشتر از» لانا در گوشش گفت:

خفیف در صدای لانا.  یخرخر ،كرده بود روی چیز دیگری تمركزاو . اهمیتی نداداما جیسون دیگر  حرف زدن ادامه داد به

 شنود بود. تحت. خط معنایش را فهمیدی كوتاه به گوش رسید اما جیسون فوراً اتنها برای ثانیهصدا 

است.  انگار هیچ اتفاقی نیفتاده ای ادامه داد كهاما به گونه ، او پرچانه بود اما نالایق نه،شك لانا هم آن را شنیده بودبی

 .ماندمیلامت جیسون منتظر عاو 

 «ها چطورن؟بچه» جیسون پرسید:

بزرگه خوبه اما كوچیكتره »بر هم نزد.  با دریافت درخواست رمزی را حرف زدنش آهنگ« هام؟برادرزاده»لانا جواب داد:

 «آنفلوآنزا گرفته.

به بود  دهموفق ش شخصی. جالبه. جیسون فكر كرد اونه  و جیسون بود متكوچكتر بیمار بود. یعنی شنود از سی بچه

 بدون آن كه او متوجه شود، اسكن كند.ی كنترلش را نزدیك شود كه صفحه به او قدری

 ، اقدامدادمی ش را، اما تنها در صورتی كه جیسون دستوراو در حال آماده كردن یك شنودشكن بودلانا ساكت شد. 

 .این كار را نكرد. او كردمی

های اقدر مقابل او ردیفی از ط .ز سراشیبی كوتاه به سمت ایستگاه استقبال پایین رفتاو  خارج شد درعوض او از شاتل

داشت كه اسكنری وجود ن بشر،در فضای  ،شان گذشتنگرانی از میان دونجیسون ب .اسكنر، به هدف یافتن سلاح، قرار داشت

داد نباكو میت اندكی بویمرد . تكان داد یسر با لبخند هنگام گذشتن از كنار یك نگهبان، كند. كشف های او رابتواند سلاح

سی ای پینقره یبا دیدن گیرهمحافظ  .به عنوان آهنگی تپنده در ذهن جیسون ثبت شدبود كه  پوشیده رنگ آبی یو یونیفرم

 .نگاهی شكاک به اسكنرش انداختو  ی او، اخمی كردبر یقه
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اش شناسایی و در ظاهر به دنبال كارت كنار ایستاد كیل دادند،هنگامی كه باقی مسافران صفی مقابل میز ثبت تشجیسون 

آهنگ ردم اغلب م .ها را تماشا كردكردند، با حسش آناش به پایین نگاه میاستفادهاین حال در حالی كه چشمان بی . باگشت

ان را به خاطر هایشاما او الگوی صورت س متمایز نبودهیچك .سكوت ساكن سیاه را به تن داشتندیا  غرش سفید ،ملایم نیلی

 بود.میكرد باید در شاتل كسی كه خطش را شنود می سپرد.

وید های هولوهای پلاستیكی قدیمی و نه كارتاش، از كارتشناسایی جیسون وانمود كرد كارت ،وقتی همه رد شدند 

 را گرفت و شروع به بررسی مدارک جیسون كرد. كارت داد،ش بوی قهوه مینفسكه  خسته، ینگهبان .استجدید، را یافته 

ن كرد و چشمان جیسوكار می آهستهمرد  بی شده بود.آیكی از مدهای جدید  در پیروی ازجوان بود و پوستش  ینگهبان مرد

 داد.می شانجدید را ن ایبرنامههولووبد  .شد، چرخیدسمت هولوویدی كه پشت میز پخش میاراده به بی

 «شد. پیدا سوزمرده در ساختمان زباله.... ». گوینده گفت:

 جیسون از جا پرید.

 «... .جیسون، همین الان توی خبرها به یه چیزی برخوردم. یه » :گفت با اضطرار در گوششصدای لانا 

 خارج و وارد خیابان شد.را پس گرفت و  با سرعت از گمرک  اششناسایی كارت «دونم.می»گفت:  جیسون

****** 

این موضوع كه  .با عجله عبور كرد 2تاپساید هایزاغه از میان از دپارتمان پلیس ایونسانگ، ،1داورسن انسكاپیتان 

زی فوق فل بودند، ساخته شده غنی از تلانیوم ،های پلتفرمساختمان تمام كرد.ایونسانگ زاغه داشت، هنوز او را متعجب می

دند و بوشده  ساختهها همراه با پلتفرم پیشحقیقت اغلب ساختماندر  .شدو خرد نمیزد كه زنگ نمی گونسبك و نقره

 و براق بودند. ساختشخو جادار،ها ساختماناین  .ای آن بودندی صفحهگسترشی از پوسته

                                                      
1 Captain Orson Ansed 
2 Topside 
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 ثروتمنداناز  بسیاریكردند كه زندگی می هاییخانهمهم نبود كه فقرای ایونسانگ در  .ها وجود داشتندزاغه زو با

محیط زندگیشان به طریقی این امر را نشان  ها هنوز فقیر بودند.آن قیاس در آمدند.برنمی ی مخارج آناز عهده نشینزمین

 .بود و خشك آویزانهای مندرس لباس  ،های درخشان و مدرنساختماناز  .حسی از افسردگی در منطقه وجود داشت .دادمی

 رایج بود. یروو پیاده بودند كمیاب هوانوردها

 یهمه اگرچه مثل ،ساختمان بلند و خپل بود «از این طرف،كاپیتان.»گفت:  به ساختمانی اشاره كرد و ی از افرادشیك

اورسن را به داخل  ،1ه نام كن هریسبجدید  جوانی افسر، بود. بالایش ساخته شده ربدیگر  ایسازه پلتفرم، دیگر هایساختمان

كه مواد آلی  ییجا بود، سوزیزبالهساختمان یك ایستگاه  .و اورسن بلافاصله با بویی تند و دودی برخورد كرد راهنمایی كرد

 شدند.بازیافت می

یونسانگ ا یهفاصل این هم نور كمی داشت. ایونسانگ، یهامثل اغلب ساختمان كردند.تاریك حركت می اتاقافسرها در  

 .ودندب كردهعادت  ترایونسانگ به داشتن نور كم اهالیداشت و ه میاگرگ و میش نگ زدائمی ا یاز خورشید آن را در حالت

ر به دیگاما  داداین گرایش در ابتدا اورسن را آزار می .داشتندسو نگاه میهایشان نور را كمدرون خانه حتی هااز آن بسیاری

 شد.ندرت متوجهش می

 «چی داریم؟اینجا » آزادباش داد.خلقانه حركتی كجاورسن با و  چند افسر ادای احترام كردند

 «،  قربان.ببینید و یایدب» گفت: از میان چند وسیله در انتهای اتاق دستی تكان داد و هریس

یره و ش تاسطح فلزی .توقف كردندای شكل بزرگ استوانه یكوره یك كنار در در نهایتو  دنبالش رفت به اورسن

رد و لاک با گ یك ای بزرگ ازتكه داد.مخازن پایین باز بود و گرد و خاكستر كوره را بیرون می یكی ازبود. درب  یقلیص

 سیاه شده بود. حرارت ر اثرب سطحششده بود و  تركیبخاكستر 

این سفیر  زنمحدس می» زد. لاکای به زن ضربههم یبا میله اورسن ناسزای آرامی گفت و كنار لاک زانو زد.

 «باشه.مون هگمشد

                                                      
1 Ken Harris 
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 «، قربان.ما هم همین فكر رو می كنیم» هریس گفت:

 .كردندر موردش پرس و جو مید ،شد ناپدید وناز دو هفته پیش كه سفیرش ها1عالیه. وروكس اورسن با آهی فكر كرد،

 «دونیم؟چی می» پرسید:اورسن 

ا چیزی تقریب ،نجا بودهوا مدتی یهلاک  تخلیه میشن. ماهی یه بارها فقط این كوره چیز زیادی نیست.»هریس گفت:

 «كردیم.حتی پیداش هم نمی گذشتیكم دیگه میازش نمونده. 

 «سنسورها چی ثبت كردن؟. »تونست بهتر باشهاونجوری می اورسن فكر كرد،

 «هیچی.» هریس گفت:

 «؟ددوننمی در این مورد ها چیزیرسانه» اورسن با امیدواری پرسید:

 .«كارگری كه جسد رو پیدا كرده، اطلاعات رو درز داده. قربانانه بله، سفأمت»هریس گفت:

 ...«ینبیا .پس خیلی خب» .اورسن آهی كشید

در حال  ناورس .هیبتی كه یونیفرم پلیس به تن نداشت در میان درب ساختمان سایه انداخته بود،هیبتی  .ادامه نداداو 

 را بیرون نگه دارند. هاهرسانبیرون قرار بود  های. افسرتآرام گف یناسزای بلند شد

 «تونید.... شما نمیستبسته خوام. اما منطقهمعذرت می» به طرف مزاحم رفت و گفت:اورسن 

، كی سادهكت و شلوار مش و موهای كوتاه مشكی كوپ. شكل ی مثلثیصورتبلند بود با قدلاغر و  نادیده گرفت. او را مرد

 تفاوتی گذشت.بی ردی از از كنار اورسن با .عینكی دودی بر چشم داشت به تن و اندكی دمده اما نامتمایز،

ك ، یدرخشان قرار داشت یمرد سنجاق یروی یقه گستاخ را بگیرد اما خشكش زد. یتا غریبه دراز كرداورسن دست 

 ای.زنگ كوچك نقره

                                                      
1The Varvax 
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 در واقع اهمیتی نداشتند،ها الؤس دونست؟از كجا می كی اینجا رسید؟ 1سیمور پیأچی! م با تعجب فكر كرد،اورسن 

 بود. به پایان رسیدهاورسن  ی اختیارات: حوزهیك چیز مسلم بود ،هایشاننظر از جوابصرف

 رسیده بود. تلفن از راهشركت 

**** 

برقرار كردند، را  2كه اولین تماس كسانی در كمال تعجب اتفاق افتاد. بالاخره ،1702 سالدر  یكصد و چهل سال پیش،

 شركت تلفن قدیمی و تقریباً ورشكسته بود.یك 

درحالی كه رقبایش در حال تحقیق و ثبت  .های تكنولوژی بودی پیشرفتدر جناح بازنده 3نورثرن بل شركت سهامی

 كرد: اتصال ذهنی عصب محور.تر را امتحان مینورثرن بل چیزی جسورانه تكنولوژی هولووید بودند،

 كرد.یمكار هم كه  تر بود،تر و باثباتهولووید نه تنها ارزانتكنولوژی  .بودیك شكست ، آنطور كه نامیده شد، 4سایتو

ر نهایت ، دالقوعشامید داشت. در روزهای آخر  قبل از ورشكستگی قریب نورثرن بلكه  گونهحداقل نه آن ،سایتو كار نكرد

نمایشگرهای  ، هر چند برایهاخشخشرا دریافت كند. آن  وتصهایی از خشخش ،از طریق سیستم شركت موفق شد

اولین تماس  ،اسخ تناسیپارتباط برقرار كرد.  ،به نام تناسی ای از موجوداتدستهاز طریق فضا با  سهواً  بودند، ناچیز شانانسانی

 شده برای زمین بود. شناخته نژادیبین

رفت ، شكل گكشتی سفارتی تناسی را سرنگون كردند تصادفاً زمانی كه ، 5های متحدارتش دولتدومین تماس توسط 

 .كه البته ماجرایی كاملا متفاوت بود

نگ ناشی از ر شومحس  ینشانهدر ذهنش به « گم شده؟ ستدوهفتهاون » جیسون كنار لاک سوخته زانو زد و پرسید:

 بود. آرام ،سیاه لاک

                                                      
1PC =The Phone Company 
2 First Contact 
3 Northern Bell Incorporated 
4 Cyto 
5 the United Governments Military 
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 «بله قربان» گفت: افسر

 «آره.» گفت: زمانلانا تقریبا هم

 «؟مطلع نشدمچرا من از این موضوع » جیسون پرسید:

بخشی رایج اما  1هاایرلینك گیج شد.ای لحظه افسر پلیس قبل از اینكه متوجه شود روی صحبت جیسون با او نیست،

 كننده از زندگی مدرن بودند.گیج

وجهی قابل ت رزبه ط ، توچیزدانبه عنوان یه جاسوس همه ،دونی جیسونمی پیرمرد. ،دونیكردم میفكر می» لانا گفت:

 «اطلاعی.بی

یر حالا خیلی د انداخت.باید طی سفرش نگاهی به اخبار محلی می گفت،او درست می جیسون خرخری كرد و ایستاد.

 بود.

نه با استفاده  هالبت .خواندتوانست احساسات مرد را بمی به راحتی جیسون نگاه كرد. به جیسون افسر با چشمانی ناخشنود

سر  هه بك چرا خواندجیسون احساسات مرد را می ،نه تلپاتیك بودن احساسات، یك تصور غلط عامیانه بود. از حواس سایتوی.

 ،شد اما در عین حالافسر از دخالت جیسون در تحقیقاتش ناراحت می بود. با مقامات قانونی محلی عادت كرده كله زدنو 

باید  گانبیگانبه كار  .شدندها دستپاچه میهنگام سروكار داشتن با دیگر گونه افراد محلی همیشه كرد.احساس راحتی می

ی تناسی، برای نجات زمین پس از حادثهسی پی ،بودبرقرار كرده  سی اولین تماس راپیشد. توسط شركت تلفن رسیدگی می

 را برای نسل بشر به ارمغان آورده بود. 2الیتسی ارتباط افپیبود، مذاكره كرده 

كه از  ،توانست صدای غرغر افسرهای دیگرجیسون می كرد.ار نگاه میزاما سپاسگ با حسدجیسون را  ،بنابراین افسر 

ه؟ كنسی عوضی. چرا اون اینجاست؟ چرا اینطوری بهمون نگاه میپی اتاق بشنود. اطرافرا در  دخالت او عصبانی بودند،

 ... اونجوری ؟ شایدشتونی ببینییم ته؟ مشت منه؟ اگه بزنمتبینی؟ چی جلوی صورتب یتوننمی

                                                      
1 Ear-links 
2FTL 
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 «جیسون؟» :شد شنیدهصدای لانا در گوشش 

 هنوز افسر بود هنوز كنار كوره زانو زده .مقدمه، در حین محو شدن خاطراتش، كششی به عضلاتش دادسون بیجی

بحث خبرنگاران را با افسرهای بیرون  صدای توانستهنوز می وداد دود می تند اتاق بویهنوز  ،بود ایستاده به او زل زده

 بشنود.

 .«حالم خوبه» ن زمزمه كرد:وجیس

كر ف احتمالاً ، هامثل پلیس ، درستهاآن .سپردشلوارش را تكاند و به خبرنگاران گوش و خاک روی كت  ستاد،یا او

ماه قبل  كه شاتل جیسون یك همیتی نداشتا به ایونسانگ آمده است. كردند كه جیسون برای تحقیق درباره مرگ سفیرمی

 بود. برای آنها كافی همین بود. آمدهمامور پی سی یك یك بیگانه مرده بود و  از قتل به سمت ایونسانگ حركت كرده بود.

 .«میومدم سر صحنه نباید»زمزمه كرد: 

 «ست.این وظیفه ما، بالاخره ؟كردیپس چكار می»لانا پرسید: 

سپس  «نه تحقیق درباره قتل.، اینجام گم شدهیه دانشمند  برگردوندنمن برای برای  وظیفه من نه.»جیسون گفت: 

 به تونهپی سی می ،بذار تحقیقشون رو بكنن مطمئنم كه مقامات قانونی محلی صلاحیت لازم رو دارن.»د: دا ادامهبلندتر 

 .«برسهمذاكرات سیاسی 

جیسون  .رسید اما از آنجا كه مطمئن نبود چه كار دیگری باید انجام دهد، به جیسون سلام دادمیزده به نظر افسر حیرت

 تكان داد و آماده رفتن شد. یسر

ردسر كه احتمالا به خاطر د وار محترمندچنان دیوانهنه كه مذاكرات دیپلماتیك خیلی سخته. واروكس ها »لانا اشاره كرد: 

 «كنن.عذرخواهی هم می ،های مادرست كردن برای قاتل

 «همشون همینطورند، مشكل بزرگمون همینه، مگه نه؟»گفت:  های جلویی ساختمان،با قدم گذاشتن بر پله جیسون
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 ای دور چندین پلیسآنها در دایره همه جا را فراگرفت. تعجبسكوتی از  ،زمانی كه گزارشگرها متوجه شدند او كیست

جر سپس بمب سوالات گزارشگرها منف ایستاده بودند و آشوب جمعیتی از تماشگران كنجكاو را به خود جذب كرده بود. محافظ

سرش را پایین انداخته و دستش را برای ممانعت از  نادیده گرفت و راهش را از میان جمعیت باز كرد. ها راآن جیسون .شد

 حال تماشا بود. ، هرچند در ذهنش، او درسوال ها بالا برده بود

ذهنش  داخل هایرا بررسی كرد و با چهره هاچهره تمام ها نگاه كرد.های رنگها و ضربانجمعیت را از میان همهمه

ه نادیده ب ،رسانه ها اجازه دادند برود خواست پیدا كرد، لبخندی روی لبانش شكل گرفت.وقتی چیزی را كه می مقایسه كرد.

در  های1صدای ویدكست توانستمی جیسون از پشت سرش .پی سی عادت كرده بودند گرفته شدن سوالاتشان توسط

 ترس از چیزی كه دركش نمی كردند، وجود داشت، در صدایشان ترسی .تمام حقایقشان اشتباه بود د.وشنبرا  های آنصحنه

ه خص بش ،در دنیای آنها .شدمی، مجازات در نظر گرفته در دنیای آنها ترس از عذابی كه ممكن بود به سراغشان بیاید.

 زد.تر از خود آسیب میضعیف

با تلاشی  مردی خود را از جمعیت تماشاگر جدا كرده و ،پشت سرش ادامه داد. خمیدهجیسون به راه رفتن با سری  

 .به سمت جیسون چرخید آشكار برای عادی به نظر رسیدن،

 .«های بیشتری وجود داشتكاشكی گل»جیسون گفت: 

؟ قدر طول كشیدرا اینچ» :گرانه پرسیدو مطالبه لانا آهی كشید شنیده شد. سپسای بعد صدای كلیكی در گوشش هثانی 

 .«ورم میشهمور م ،از فكر اینكه یكی خطمون رو هك كرده باشه .این كارو بكنی منتظر بودم ،از وقتی كه از شاتل پیاده شدی

 ،دآموزش دیده بو یخوب به های فردی كهمرد با مهارت كرد،نبالش میاش دسایه .قدم زدن به پیش ادامه دادجیسون به 

ییر خط تغ احتمالا متوجهایجاد نشد، هایش هیچ تغییری در قدم .تجربه را داشتباهات یك شخص بیكرد اما اشتحركت می

اشت جیسون شك د ،دلایلی. به بودساختگی بین لانا و جیسون  ایهبه مكالم او در حال گوش دادن در آن لحظه نشده بود.

 گفت.ای میی بدلی لانا از صدای او، چه چیزهای احمقانهنسخه كه بخواهد بداند

                                                      
 همون دوربین خودمونه منتها این خیلی خیلی مدرن تره. 1
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 «باورش شد؟»لانا پرسید: 

 «میاد. دنبالم فكر كنم. هنوز داره»گفت:  ها،ر حال دور شدن از زاغهجیسون د

 «كنی با كیه؟فكر می»

 بالش رفت.به دنمرد  .به سمت یك ایستگاه قطار هوایی، پایین رفت هااز پلهجیسون پیچید و « .هنوز مطمئن نیستم»

 «پس نباید خیلی خوب باشه. ،گیرش انداختی اینقدر زوداگه »

 «دونه چطوری.دونه قراره چی كار كنه اما نمیجوونه. می»جیسون گفت: 

 «؟خبرنگاریه »لانا حدس زد: 

 «رو هك كنه. امن 1ارتباط اف تی ال  تونست یهاون یادت باشه كه  .زیادی مجهزه نه.»جیسون گفت: 

 «یكی از شركتا؟»

 .دادكپك و قهوه می ،كافه بوی خاک « شاید.»گفت: های زیرزمینی،حین قدم زدن به داخل یكی از كافه جیسون

 كرد. انتخاب را ای محتاطانه از جیسوناش چند لحظه بیرون منتظر ماند سپس داخل آمد و میزی را با فاصلهكنندهتعقیب

 فنجان قهوه سفارش داد.یك جیسون 

هات رو داری توانایی حرف هم نزدیم. ،تو رو هك كرده یصفحهاینكه اون چطوری  راجع به ما حتی»لانا اشاره كرد: 

 «پیرمرد. ،از دست میدی

هوه ق ارش داده بود،هرچند او تلخ سف «من پیر نیستم.» زمزمه كرد:  ،آوردمیاش را جیسون زمانی كه پیشخدمت قهوه

انداخت اما ذهنش  ،گذاشته بود ای كه فرد دیگری آن را روی میز جااش را روی روزنامهفایدهچشمان بی داد.می خامهبوی 

                                                      
1 FTL 
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را به تن  ایی آرام خاكستری و قهوهزمزمهاو  در اوایل بیست سالگی. ،جوان بود حقیقتامرد  اش را بررسی كرد.كنندهتعقیب

 داشت.

 «؟بندازمتا منم بتونم یه نگاهی بهش  به منم یه تصویر بدیخوای یه امتحانی بكنی و می خب.»فت: لانا گ

 مالاً احت ی موجود در آن خیلی زیاد بود،خامه «نه.» گفت:  اش،ای از قهوهبا نوشیدن جرعه جیسون مكث كرد و در نهایت

 ضعیف آن.پوشاندن طعم  برای بود تلاشی

 «كنی؟خوای چكار می ،خب»

 «صبور باش.»جیسون غرغر كرد: 

****** 

به هدفش  یادآوری كند كه نبایدمدام به خود مجبور بود  ش كافی نبود.اخامه اش نوشید،ای از قهوهجرعه 1كلن آبرامز

 ماند.فقط باید در محدوده می ،نگاه كند به او لازم نبود ،مكالمات مرد شنوددر واقع برای  نگاه كند.

؟ این چیزا چه ربطی میشهدونستی سفیر كشته ؟ از كجا می2رایت كنی،اینجا چكار می دگی از خود پرسید،كلن با سرخور

 تو دارن؟ هاینقشهبه 

 یهیكی از مرموزترین افراد منظوم ،نورثرن بلشركت ارتباطات  مدیر اجرایی جیسون رایت، كلن سرش را تكان داد.

ه ازای هر حقیقت اما ب ،دانستاز این مرد چیزهای زیادی می 3دفتر اتحادیه اطلاعات ؟كردمیاو در ایونسانگ چه  شمسی بود.

 .رسید دو حقیقت دیگر، موجود نبودشناخته شده، به نظر می

 ربوطمتفسیرها و خبرهای قدیمی  بارها هولوویدها، و سند را خوانده و بارها خود توافق تناسی. كلن صدها بار برای مثال،

ود؛ و بدین شلیك كرده بكشتی دیپلماتیك تناسی  اً بهمتحد تصادف هایدولتارتش  بود. تماشا كردهتناسی را  یبه حادثه

                                                      
1 Coln Abrams 
2 Write 
3 The United Intelligence Bureau 
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 هجوما مورد آی شد. از نگرانی و آشفتگی یزمین درگیر هرج و مرج .آور ایجاد كرده بودی نسبتاً شرمترتیب یك ارتباط اولیه

 گرفتند؟مورد هجوم قرار می ،را انجام داده بودند حال كه چنین اشتباه وحشتناكی گرفتند؟قرار می

اط برقرار با تناسی ارتب اند،توضیح ندادهبزارهایی كه هنوز ابا استفاه از  به طریقی، گذاشت. پیشسپس پی سی قدم 

پی  ،دبع به لحظهاز آن  گزاف كرد. ایهزینهشركت تقاضای  ،اما در عوض .پی سی برای زمین صلح را به ارمغان آورد كردند.

تكنولوژی  امتیاز انحصاری، پی سی بر این علاوه اتر از قانون شد.فر كاملاٌ و ناپذیرپرسش معاف از مالیات، سی كاملاً خودمختار،

 ترین قدرت در منظومهیأقدرتمندترین و خودر به پی سی ،و با این دو امتیاز ارتباطی اف تی ال بیگانگان را از آن خود كرد

 شد. بدل

ر حال دهنوز  .خدمت كه ساندویچش را با خود آورد، شدبه سختی متوجه پیش ش را محكم در دست گرفت وفنجانكلن 

كه در حال بحث راجع به اینكه چه رنگی از گل رز را بیشتر دوست  بود 1شامور پشتیبانی اصلیأرایت و م یمكالمه شنود

 .داشتند، بودند

ا كمك پی سی ب. متنفر بود ،اعتماد كند هاآن توانست بهیزهایی كه نمیاز چ و به پی سی اعتماد نداشت رگزكلن ه

نژادهای  .هایی انحصاری با تمام دوازده نژادی كه بشر ملاقات كرده بود، بسته بودنامهتر شد، و توافقهایش، بزرگنامهتوافق

ز به اشتراک كرده بود و ا اسیراد بشر را در فضا سی نژ پی زدند.سرباز می مگر از طریق پی سی هابیگانه از رویارویی با زمینی

ك كلن ش اند.ها ندادهكردند كه بیگانگان هنوز آن را به آنادعا میها آن زد.گذاشتن تكنولوژی سفر اف تی ال سرباز می

آن را از  یگساد بهپی سی  واضح بود. این امر بیگانگان سفر اف تی ال را داشتند، .این امر واقعیت داشته باشد داشت كه

 ...خواستمی او كرد.و این كلن را عصبانی می دسترس نژاد بشر دور نگاه داشته بود

یت ، كلن ترسید كه راوحشتناک ی. برای یك لحظهی جمله، متوقف شددر گوشش در میانه كلن خشكش زد. مكالمه

 اش خارج شده باشد.رستوران را ترک كرده و از محدوده

                                                      
1 Base Support Operative 
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را  اشرایت كه پشت میزش نشسته و جرعه جرعه قهوه با دیدن چرخید. اتاق سمت انتهای به به سرعتچشمان كلن 

 مكالمه بود. سكوتی در میانشد. آن مكث تنها  آرام ،نوشدمی

 «كنه؟چكار می ،لو رفته بفهمهكنی وقتی فكر می»در گوش كلن گفت:  لانا، مامور پشتیبانی اصلی،

 كلن مكث كرد.

ن هنگام صحبت كردهای رایت توانست حركت لبكلن می .و گستاخانه بود محكمصدای جیسون رایت « .دونمنمی»

 «بهتره. ،هست كنه از اونی كه واقعاًفكر می ،جوونهاون  تعجب كنه. زنمحدس می» ببیند. را

 شد، ایجاد كلن ینهدر سی یترس كرد.كلن نگاه می یمستقیم به چهره پوششچشمان عینك ،آوردرایت نگاهش را بالا 

 لو رفته بود.او  همراه شدند. ندگیسریعا با شرم ی كهاحساس

 «پسر. ،بیا اینجا»رایت در گوش كلن دستور داد: 

 د...توانست فرار كناحتمالا می كلن نگاهی به در كرد.

 «چرا به ایونسانگ اومدم. فهمینمیاگه بری هیچ وقت »گفت:  با صدایی محكم و رسمی رایت

هایش چنین موقعیتی را پوشش نداده بودند؟ زمانی از كلاس یك چرا هیچ كرد؟باید چه می مردد به مرد نگریست.كلن 

 چه؟ قصد صحبت كردن داشت،زمانی كه هدف اما . شدشد، باید خارج میمأمور شناسایی میكه 

ای لحظهلن ك. كردمی اشایشتم در سكوت عینك آفتابی رایت كلن خیلی آرام برخاست و كف كثیف كافه را طی كرد.

 نشست. یناآرام با سپس و كنار میز رایت ایستاد

 ...ذار اون بفهمه كه تو بان. چیزی رو فاش نكن به خود اخطار داد،كلن 

 «؟ه عنوان یه مأمور یو آی بی خیلی جوونیب»رایت گفت: 
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 انداختم؟ای رو توی چه مخمصه 1باریودونه. خودم و میاون . آهی كشید از درونكلن 

ا اینكه ی كنهبه مأمورای جوونترش اعتماد میباریو داره  ،برام سواله كه بدونم»اش نوشید و گفت: ای از قهوهرایت جرعه

 «؟اولویت من سقوط كرده

 .كنه من به طور رسمی اینجامدونه! فكر میاون نمیزده فهمید، كلن حیرت

 ربودم كه س اجراییمور أنبودیم و من تنها م آمادهان رفتن تو ما در زم هیچكدوم.»كلن به سرعت فكر كرد و گفت: 

 «یه بدشانسی ساده بود. موریت نبودم.أم

 تكان داد. ی برای خودرایت سر

 كرد! قبول

كنم كه فكر می وقت هر آی بی خسته میشم. باید بگم كم كم دارم از یو»ش را پایین گذاشت و گفت: فنجانرایت 

 .«بینم كه دارم تعقیب میشممیدوباره  ن،یمن رو ول كرد شماها

 «بودند.اگه پی سی اینقدر غیرقابل اعتماد نبود، مأموراش نگران تعقیب شدن نمی»كلن گفت: 

ونه بهش اعتماد تفهمید كه تنها شركتی كه میتا الان باید می ،انقدر در تحقیقاتش ضعیف نبود واگه باری»رایت گفت: 

 «پی سیه. ،كنه

 «بهم توهین كنی؟ همینطور خوایچیز به درد بخوری بهم بگی یا می خواییم» .كلن سرخ شد

 .«احتمالا مفیدترین اطلاعاتیه كه بدست میارههای من یه مرد باهوش متوجه میشه كه توهین»رایت گفت: 

                                                      
1 Bureau 
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اطر هیچ خ ش كند و كلن بهتماشایدعوت كرده بود تا او را ش بلند شد. رایت فقط اكلن خرناسی كشید و از روی صندلی

 یتوافقنامه یكند و پشت پردهتواند بفهمد این مرد چه میتواند رایت را دنبال كند، میشغلش را خراب كرده بود. از این كه می

 ...خیلی مطمئن بود. كشف كند،تناسی را 

 «تونی همراه من بیای.می»و گفت:  اش را تمام كردرایت قهوه

 «چی؟» راه متوقف شد و پرسید: یكلن میانه

ار ك بیای. شاید این نم تونی باخب، می كنم؟خوای بدونی من دارم چكار میمی» ش را پایین گذاشت.فنجانرایت 

 «از تعقیب شدن خسته شدم. ،آی بی رو كم كنه یو یهای احمقانهشك بالاخره

 «...مطمئنی جیسون،»لانا در گوش كلن گفت: 

سره اگه پ ،ستهموریت سادأاین یه م قت ندارم با یو آی بی سروكله بزنم.با این حال الان و نیستم.، نه»رایت گفت: 

 «تونه همراه من بیاد.بخواد می

پی سی اعتماد  مورأتوانست به یك مواقعا می توانست تصمیم بگیرد باید چه كند.نمی ایستاد. ،كلن با زبانی بند آمده

 «...من»فهمید چه؟ اما اگر چیز مهمی می توانست.نه، نمی كند؟

 «هیشش.»گفت:  دستش را بالا برد و رایت ناگهان

 كرد.ای آشفته، به جلو نگاه میاو با چهرهكرد. رایت به او نگاه نمی هرچند، كلن اخم كرد.

 ؟یچ دیگه، متعجب شدكلن 

***** 

 یككافه حدود  دهد.چرخاند و تلاش كرد بفهمد چه چیزی آزارش می اتاقجیسون ذهنش را اطراف  بود. اشتباهچیزی 

فلانل های لباس ،پوشیده بودند یاكثر آنها لباس كارگر خوردند.مشتری دیگر داشت كه همه به آرامی غذایشان را می دوجین
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هایشان را بررسی كرد و هیچ كدام را شناسایی نكرد. چه چیزی چهره .تپیدندمیسمفنونی نامنظمی  با كه در ذهنش و دنیمی

 داد؟آزارش می

با  و جاخالی دادن بدنش خیلی سریع بودند یاها برای واكنش گلوله .عبور كردكنار جیسون  یلوله از پنجرهخطی از گ

 كردند.های امروزی حركت میسرعت باورنكردنی سلاح

وار شلاق هبیرون كشید ك ذهنی نامرئی را یتیغهاو چندین  تر بود.ذهن جیسون سریع سریع بودند، هااگرچه هرچقدر گلوله

ودی قابل شن صداهای كلیك ها را عقب راند.آن  ،به دو قسمت كردرا ها اش  همانطور كه گلولهنیروی حمله .هوا را شكافتند

 .بودهمه جا ساكت  شنیده شد. ها با شیشه و افتادن آنها بر زمین،حین برخورد تكه

 .ش افتاداروی صندلی كرد،میزده در حالی كه به شیشه و سوراخش نگاه ای وحشتپسرک یو آی بی با چهره

 «؟هجیسون؟جیسون چی شد»پرسید:  لانا فوراً

 «دونم.نمی»جیسون بیرون پنجره را حس كرد اما تیرانداز رفته بود. 

 «یكی بهت شلیك كرد؟»لانا با نگرانی پرسید: 

او  .دایجاد كرده بودن یو آی بی پسرک سر در كناردرست  ای كوچكحلقهآنها  ،را بررسی كرد گلولههای جیسون سوراخ

 «رو بكشن. پسرکخواستن می نه.»گفت: 

آی بی  یو پسرک زیر میزها مخفی شده بودند. اقیو ب خواستندكمك می برخی ،دویدندبا وحشت میمشتریان كافه 

 «همش خطا رفت.» كرد. زمزمه با حیرت کپسر .باشدكرد هنوز زنده انگار باور نمی ،كردبه خود نگاه می متعجب

ی سی پ جیسون تمركز نكرده بودند؟ برچرا  مور یو آی بی را بكشد؟أم كسی سعی كرده بود یكجیسون اخم كرد. چرا 

 تری بود.خطرناک بسیارتهدید 

 «دزدكی بهت نزدیك بشه؟اونجور  یكی اجازه دادیچطور : »پرسیدلانا 
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رش را تكان و س به سمت پسرک چرخیدسپس  «موریت ساده باشه.أقرار بود یه م مثلاً .كنندتوقع نداشتم بهم شلیك »

 «بریم.» .داد

 «چرا؟ یكی سعی كرد منو بكشه!»جیسون نگاه كرد.  به با حیرت پسرک

ه زمانی ك ها را به خاطر سپرد.برای آخرین بار حواسش را اطراف اتاق چرخاند و چهره« مطمئن نیستم.»جیسون گفت: 

ه نظر بلرزیدند، یك نفر اصلا نگران می یاكه بیشتر مردم از ترس پنهان شده درحالی  .، متوجه چیزی شدكرداین كار را می

ا چشمانی باو مردی نامتمایز با دماغی بلند و هیكلی استوار بود و  در انتهای كافه نشسته بود. هیبتی تنها در سكوت .رسیدنمی

 . تقریبا انگار...ندآمدبه نظر كمی غیرمتمركز می كه ینچشما ،كردمند جیسون را نگاه میهعلاق

 ،رودمی شهمراه پسرک یو آی بی آیا ببیند كه سپس بدون اینكه به خودش زحمت بدهد غیرممكنه! جیسون فكر كرد،

 كافه را ترک كرد.

****** 

ی یك برنامهواروكس توسط  یخارجه امور البته كلمات وزیر« مراتب عذرخواهی ما را بپذیرید.»كرد:  اصرار 1سون

 .با كمك حركات دست، كاهش یافته بودندتشكیل شده بود كه  عوعوهاها و زبان وارواكس از كلیك شد،ریافت میترجمه د

ك البته آن تنها ی ی هولووید بزرگ و مربعی شكل بود و پوستش درخشش كوارتز و گرانیت را داشت.هیبت روی صفحه

ن روشده د ماز مواد مغذی مهر و مو ایحوضچهدر  كه كوچك بودند یها موجوداتواقع واروكس در ،پوشش خارجی بود

 2شان شناور بودند.معدنی یپوسته

 «كشته شده. شما سفیر .دنبودسون، مردم شما اینجا قربانی »ش تكیه داد و اشاره كرد: اجیسون به صندلی

                                                      
1 Sonn 
یه توضیح بدم وارواکس ها مثل صدف ها یا لاک پشت ها هستن...برای همین از لاک یا پوسته خارجی استفاده می شه.این پاراگراف ممنکه  2
 گیجتون بکنه اما یه لاک پشت رو تصور کنید...
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 ی در یك تمدنزندگ خطراتكه او  درک كنیدشما باید » .دست پنجه شكلش را تكان داد ی انكار،به نشانه سون

ی بهتر وششما هنوز ر .شان قلمداد شوندتوانند مسئول رفتارهای وحشیانهنمی تركم هوشموجودات  نست.ادمی اغیرپیشرفته ر

 .«دیاهیاد نگرفت را

 ،ها و دیگر نژادهای بیگانه شده بودواروكس از هاانزجار انسان باعث زد. یكی از چیزهایی كه یخود لبخند باجیسون 

نها خشم بشر ت اظهاراتیدر حقیقت، واقعیت داشتن چنین  اهمیتی نداشت كه این نظرات درست بودند، ن بود.اینظراتی مانند 

 كرد.را بیشتر می

 «فرستیم.براتون می ونده روچیزی كه از جسد باقی م هر سون، ما در اولین موقعیت ممكن وزیر»جیسون قول داد: 

ردمت به رود؟ آیا مد به من بگویی، تلاشتان در مسیر تمدن، چطور پیش میبای .ارتباطاتجیسون از شركت  متشكرم،»

 «توانند هوششان را به سطح مقدم برسانند؟زودی می

 «وزیر سون.  بره،هنوز كمی زمان می»جیسون گفت: 

ش پیش روی گونپنجه هایش را به حالت دعا و «جیسون از شركت ارتباطات. ،دشما مردم جالبی هستی»سون گفت: 

 نگه داشت.

 .«تونید ادامه بدیدیم»

ضادی! چه ت .مردمتان وجود دارد، بعضی با هوش مقدم، برخی با سطح سوم یا حتی چهارم تضاد زیادی بین»سون گفت: 

 «اند؟به قدرت تكنولوژی قانعمردم شما هنوز  ؛وییبگ اید به منب

بشر  ،وزیر سون»انسانی را دوست داشتند.  هایژستها دیدن و تفسیر واروكس ،ای اغراق آمیز بالا انداختجیسون شانه

 «پذیرش یك روش دیگه، براشون واقعاً مشكله. داره. ایمانبه تكنولوژی 

 «ما دوباره با هم صحبت خواهیم كرد. جیسون از شركت ارتباطات. البته،»
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 ای نشست و فضای اطرافش را حس كرد.برای لحظه هولووید را خاموش كرد.و .« خواهیم كرد صحبت»جیسون گفت: 

تاریكی  ،لغزشی در تمركزش ایجاد شودداد . اگر اجازه میدلش برای این كار تنگ شده بود ،آرام باشد توانست كاملاًدیگر نمی

 .آمده سراغش میب

 «نه؟ اونا خیلی مطمئنن،: »پرسیدلانا در گوشش 

تی یك نژاد همیشه وق .طور كه انتظارش رو داشتن، اتفاق افتادههمونهمیشه  براش دلیل دارن.»جیسون در جواب گفت: 

 .«آمیز دست پیدا كرده باشهكنه كه به یه تمدن صلحانتقال زیستی اف تی ال رو كشف می

 س،كه سه تا دیپلمات واروك كنهبخشی از من یه جورایی آرزو می... اونا انقدر صاف و صادق نبودن فقط اگه»لانا گفت: 

 «م.نك تونستم تقلبداشتم و می مصرفبی ایاز اون تكنولوژی یه میزبانت بازی و یه میز كار

 .«ی ما هستیكم از اون تو همهمشكل همینه كه »جیسون گفت: 

ت رو قبل از اینكه متمدن بشیم به دس اف تی الاگه ما جابه جایی  ؟، جیسوناگه اشتباه كرده باشن چی»لانا پرسید: 

 «بیاریم چی؟

 دانست.جواب را نمی ، اونداد جیسون جواب

 .«زنمیه سر به پسرک می من به جای تو»لانا پیشنهاد داد. 

ترساندن  تلاشی برایآیا  كرد.روز قبل هنوز او را نگران می یحمله .«روب»گفت:  بلند شد، وسایلش را برداشت و جیسون

 ریناتی تممحوطهی بی به نام كلن آبرامز از آن یو جوا مورأمیك  رفتی، تو روزی كه»لانا گفت:  ؟چه چیزیاز  جیسون بود؟

كم تا ح ی بی براش چندآیو  دزدیده. رو بانی پیشرفتهتجهیزات دیده یه تعدادناپدید شده. اون  1مباریو در مشتری چهارده

 «توقع نداشتن كه بتونه این همه راه رو تا ایونسانگ بره. ظاهراً  اینجا رو نگشتن، صادر كرده اما اونا

                                                      
1 Jupiter Fourteen 
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ند به سمت پنجره رفت و سعی كرد تصور ك .«دقیقاً یه مقصد طراز اول برای تعطیلات نیستاینجا »جیسون اشاره كرد: 

 آن برایش ارتعاش زیادیبیشتر  ،تاریك خواهد بود به این نتیجه رسید كه .خواهد بودچه شكل  به چشمان عادی شهر با

وی نا ب همیشه ها پراكنده و ناكافی بودند و هواچراغ .باشدها ساخته شده از كوچه مثل شهری كه تماماً دراز،تیره و  .نداشت

 .تر از حقیقتش بودخلأ فضا، نزدیكتر و شومانگار  ،چند درجه زیر استاندارد استدما  رسیدهم به نظر می داد. همیشهمی

 «تحویلش بدیم؟ شهمی ما یه جنایتكار تحت تعقیب داریم. خوب،»لانا گفت: 

 گذاشت. به چشم كتش را پوشید و عینك سیاهش را ،رویش را از پنجره گرداندو  «نه.: »جیسون گفت

 «یو آی بی بوده كه دیروز سعی كرد اون رو بكشه. احتمالاً راستش بیا تحویلش بدیم. ،یالا»لانا گفت: 

 «مجوزهام رو ردیف كردی؟ كنن.اونا اینطوری كار نمی»جیسون به طرف در رفت و گفت: 

 «آره.»گفت: لانا 

 «رو برگردون روی خط و بیا بریم. پسرک خوبه.»

****** 

آن را و  تبزرگ راه رف ایمیج كلن اطراف هولو داشت. او سفانه بهترین تصویری بود كهأمت بود. كم وضوح تصویر تار و

 كلن، با این حال داشت.تصویر رازی در خود  حس كند.آن را توانست می ش بود؛روبروی جواب مثل صدها بار قبل بررسی كرد.

 نبود. آننفر دیگر، قادر به فاش كردن ان مثل هزار

صویرِ یك اتاق ت .، گرفته شده بودپی سی نفوذ كند مركزی فرماندهی تصویر توسط تنها جاسوسی كه توانسته بود به

اف تی  به تمامی ارتباطات بودند،چه  هر ،تجهیزات .بود با تجهیزاتی كه در طول دیوار سیاه به صف بودندسفید رنگ  یساده

 بخشیدند.ال بشر قدرت می
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ی ال را ارتباطات اف ت پی سی در انحصار ه بودتلاش كرد قرن دو تقریباً بشر برای این بزرگترین راز عصر جدید بود. 

توانست، مینتحقیقات قادر به كپی كردن تكنولوژی عجیب پی سی نبود و تا زمانی كه كسی  حجمی ازهیچ  سفانه،أمت بشكند.

 ماند.نسل بشر باید مدیون یك ظالم می

نگاه ه آن برفت تا از زوایای مختلف اطرافش راه می به تصویر تغییرناپذیر خیره شد. و ینجا باشه!همباید كلن فكر كرد، 

مت نگهبان در سمت راست اتاق نشسته بود و به سیك  نگاه كرد.  ایمیجاز نزدیك به هولو  بود.میتار ن اینقدر اگهفقط  كند.

 اقیكی از بی بیرون زده است. نوعی ایستگاه تقویتی؟ مخالفدیوار  چندین سیلندر از رسیدبه نظر می كرد.نگاه می عكاس

 بود؟ همانجواب  بزرگتر و رنگش سیاه بود.

نتوانسته  یكیچ اما ه افرادی با درک تكنولوژیك بسیار بالاتر از او تلاش كرده بودند عكس را تشریح كنند كلن آه كشید.

برای  صبح را صرف تلاش برای قابل استفاده بودن، بیش از حد تار بود. او  تمامتصویر  .ی قاطعی برسندند به نتیجهبود

رایت  ،دلایلی هنا بكه ب بود به یك نتیجه برسد،تنها توانسته ده بود و ، كری باید سعی كند او را بكشدسفهمیدن این كه چرا ك

 بنشیند. ود،شلیك كرده بتل جایی كه قا كنارش، در مور پی سی كسی بود كه كلن را وادار كرده بودأم دستور قتلش را داده بود.

من رو  خواستمیرایت  .هار بوده باشباید عمدی در ك .خطا زدقاتل  ولی كلن فكر كرد، بود. ماجراپی سی پشت  به طریقی

های با روش .كان دادت یكلن سر .هبترسون منو سعی كرد بعد منطوری رفتار كرد كه انگار براش مهم نیست تعقیبش ك بترسونه.

 شهمراه شد كهكلن باید مطمئن می او همراهش باشد، قصد نداشتو اگر رایت  ی پی سی این امر منطقی بود.پیچیده

 ماند.یم

 .«و، پسرکبیدار ش»صدای لانا ناگهان در گوشش پیچید: 

را  "پسرک"به سختی برای این كه لقب  بیست و سه سال شد،به خاطر اشاره به سنش عصبانی  «بیدارم.»كلن گفت: 

 ،دونبش خواستند او چیزیزمانی كه نمی گذاشتند،رایش نمیب ساختگیحداقل آن دو دیگر مكالمات  .برایش بخرد، كافی بود

 .كردنداو را بیرون میخیلی راحت 

 .كردكم كم به این فكر كرد كه چرا رایت او را تحمل میكلن  «مرد بزرگ داره میره.»لانا با صدای گستاخش گفت: 

 .«پا به پاش بریتونی بش بری اما اگه اتونی باهگفت می»
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 كتش را پوشید. كلن فحشی داد و فوراً 

 .«ستوابستهجیسون به جورایی به تجهیزاتش  سعی نكن چیزی ازش بدزدی. ،اوه و كلن»لانا گفت: 

 دانستند؟ها چقدر میآن كلن سرخ شد.

 پوشكف كلن روی .پیچدمیراهرو دیگری  دركه  ببیندكت سیاه رایت را  ، دقیقا به موقع برای این كهبه راهرو رفت فوراً

 صوصیخدر سكوت تا انتهای راهرو رفتند و سپس با آسانسور  به او نكرد.رایت توجهی  .خود را به مأمور رساندگذاشت و  قدم

 .های روز قبل فاصله گرفته بودندداد كه از زاغهشك نشان میبی قیمتهای باشكوه و مبلمان گرانبه لابی رفتند. فرش

با وجود  ،هخیابان مثل همیش «خب، ماجرا چیه؟»پرسید:  ،ای گذاشتندتلنیوم نقره ی از جنسكلن وقتی كه قدم به خیابان

 خواب نداشت.ایونسانگ تاریك بود اما  كم نور بود. ،تابیدمی تابلوهاها و صدها نوری كه از پنجره

 «ماجرای چی چیه؟»پرسید:  ،جلوی هتل ایستاد ،كرایه شده مشخصاً  ،رایت وقتی كه یك تاكسی هوایی

در مورد مرگ  زنمحدس می»نشست.  در عقب ماشینكنار مامور و « رایت؟ ،هدفت از اینجا بودن چیه»كلن پرسید: 

 .«دونستیمیسفیر چیزی 

 «بود. تصادف. قتل سفیر یه حدست اشتباهه»گفت:  ،كردمیتاكسی هوایی حركت  در حالی كهرایت 

 تردید بالا برد. یكلن ابرویی به نشانه

 «مهم نیست.برام  ،باور كنی یا نه»

 «ینجایی؟پس برای چی ا»كلن پرسید: 

 «بهش بگو.» .رایت آهی كشید
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در  از مركز تحقیقاتی پی سی 1سوندانشمندی به نام دنیس كارل .كمتر از دو ماه پیش اتفاق افتاد، پسرک»لانا گفت: 

 «ایونسانگ ناپدید شد.

ه دست آوردچیزی كه باریو درباره پی سی به  او به هر .اش پرداختو به جستجو در حافظه این حرف اخم كرد اكلن ب

 اما به نظر خیلی مهم نبود. ،آوردناپدید شدن یك دانشمند به یاد می یچیزی درباره كرد.توجه می بود،

گم  دفتر مركزی پی سی به گفت كه اون چیزی بیشتر از یه دستیار آزمایشگاه نبوده.ها میاما گزارش»كلن گفت: 

 «ربانی یه زورگیری عادی خیابونی شده.كه اون ق تناینطور گف ،شدنش توجه آنچنانی نشون نداد

 .«میدهتوجه نشون  خبار روزخب حداقل یكی به ا»لانا گفت: 

یشتر از ب ،دیمب نشونفهمید كه هر داستانی كه ما بی اهمیت ممكنه توجه كرده باشه اما باید می: »خرخری كردرایت 

 «چیزی كه نشون میده مهمه.

 «رو پیدا كنی؟ ونساومدی این دنیس كارل پس،»كلن سرخ شد. 

خانم  ما ،وقتی كه جیسون در راه بود ش دیگه این نیست.هدفاما  جیسون برای این كار رفت اشتباهه.»لانا گفت: 

 ردند.دستگیر ك ،تطابق داشت اون با مشخصات كهمقامات زنی رو  ،دو هفته پیش كمتر از یابی كردیم.رو مكان ونكارلس

 «دیدی داره و توی یه درمانگاه محلی بستری شد.تشخیص داده شد كه مشكلات روانی ش

 «خب...»كلن گفت: 

مشتری چهاردهم برگردونیم تا اون  خوایم اون رو بهما می نه بیشتر. ،رگردونمخب من اینجام تا اون رو ب»رایت گفت: 

ه رایت لبخند كمرنگی زد و عینك مشكیش را ب «ست.نقش من اینجا یه پیك ساده .تحت درمان مناسبی قرار بگیرهبتونه 

روانی  یه مریض من تونی ببینی كهب تا تو كارت رو قربانی كردی .یایهمراهم ب اجازه دادمبرای همین »سمت كلن چرخاند. 

 «كنم.می همراهیرو 

                                                      
1 Denise Carlson 
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***** 

طمئن مو  سیدپرمدام سوال می پسرک .پشت سرش، همراهیش كزد افسردهجیسون به سمت بیمارستان رفت و كلن 

كم كم از به همراه آوردن او جیسون  كند.رادنبال می تریبزرگ نقش ،پی سی عظیمهای بود كه كارهای جیسون در نقشه

 كنارش حرافی كند.در آخرین چیزی كه احتیاج داشت فرد دیگری بود كه  پشیمان شده بود،

 زد. برق ،اشیقه روی ایبا دیدن سنجاق نقرهچشمانش كرد و  نگاهش پرستار پشت میز متحیر ،زمانی كه وارد شد

 «فلیپندِی؟ آقای»پرسید: 

 «خودم هستم. بیمار رو نشونم بدین.»آن اسم نفرت انگیز مكث كرد.  ای برابرجیسون لحظه

فید ساو  میز را به همكار دیگری واگذاری كرد و برای جیسون دست تكان داد تا دنبالش برود. پرستار سر تكان داد،

ن انتخاب تریبرای دیگران، سفید یك رنگ خنثی بود اما برای جیسون، پر زرق و برق رنگی خروشان و خودنما. ،ه بودپوشید

 داد.كننده میدیوارها هم سفید بودند و راهرو بوی مواد ضدعفونی خاكستری بهتر بود. نرم یبود. زمزمه

كنن این كار باعث میشه فكر می كنن؟كار رو میچرا این  جیسون سرش را به آرامی تكان داد و از خودش پرسید،

وردن تنها چیزی كه این آدما برای به دست آشاید  ؟ تك رنگ سفید، بیروح و خالی از زندگی؟راحتی كنندبیمارانشون احساس 

 سلامت عقلشون لازم دارن، یكم رنگ باشه.

 هدایت كرد. ،برای امنیت بیماران اظاهر ،پرستار آنها را به اتاقی ساده با دری قفل شده

با پی سی  قبل هاما هفته خوشحالم بالاخره تصمیم گرفتین بیاین.»آمیز در صدایش گفت: پرستار با كمی لحن سرزنش

وقتی هیچ خویشاوندی روی این پلتفرم نداره، یكی ممكنه به این  .منتظر بوداینجا  تمام این مدتتماس گرفتیم و این زن 

 «شما...فكر كنه كه 
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اراضی ظاهر ندرنهایت یاد گرفت بود كه  ،دست دادن بیناییش از بعد از ساكت شد. ،وقتی جیسون به طرفش چرخید

و  شد ی پرستار متزلزلارادهبا نگاه خیره جیسون،  .آید، با حالت بدن هم بدست آیدتواند همانقدر كه با چشم به دست میمی

 صدایش از بین رفت. گرلحن سرزش

 «كافیه.»گفت:  گیسادبه  جیسون

 وزانه به او انداخت.تكینه ینگاه ،را باز كرد بزمانی كه قفل درو  «آقا. بله،»پرستار زیرلب گفت: 

. مدتنها اثاث اتاق در كنار یك تخت و یك ك ،جیسون قدم به اتاق كوچك و خالی گذاشت. دنیس پشت میز نشسته بود

، موهای كوتاهش سیاهش موج لاغر بود، هولووید بود تصویرش در خیلی شبیه نگاه كرد. هگشاد یجیسون را با چشماناو 

 تن داشت. ساده بر دامنی و بلوز و داشتند

 بود. راه آموزشش یدنیس تمایلش را به سایتو نشان داده بود و در میانه ،تر جیسون بارها با او ملاقات كرده بودپیش

 از شكارچیان بترسد. نیاموخنه بودسنجاب جوانی بود كه هنوز  حالا شبیه به گر و رک بود.زمانی زنی محاسبه

 « م؟ادونی من كیتو می اونا گفته بودن میای.»زمزمه كرد: چرخیدند، ها كه به سختی در دهانش میبا واژه

 جیسون به پرستار نگاه كرد.

یه جور مشكل  همچنین اون دا كنیم.ما نتونستیم هیچ دلیل فیزیكی براش پی با این وجود فراموشی داره.»پرستار گفت: 

 «با حفظ تعادل و كنترل عضلاتش مشكل داره. عضلانی داره،

 خورد اما موفق شد رویمی تلو به آرامی تلو نگام جلو رفتن،ه روی پاهایش بلند شد. یآرام به ،دنیس برای اثباتش

 پاهایش بماند.

 «تونه راه بره.می ،حركت نكنهخیلی سریع  اگر .پیشرفت خیلی خوبی داشته»پرستار گفت: 

 «كمك كن راه بره. ،آبرامز با من میای.تو  دنیس،»جیسون گفت: 
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ز فحش آبرام عوض چرخید و از اتاق بیرون رفت. در . جیسون به او فرصت شكایت نداد،رسیدبه نظر میتعجب م پسرک

 .پیشكش كرد امدادگردستی  رستان،حین خارج شدن از بیما به دنیس گیجو  عمل كرد مطابق دستورآرامی داد اما 

ختی به سكه  مردی پشت در ،دیدهرگز آن را نمی ،بدون حسش كه جیسون متوجه چیزی شد. خارج شده بودند تقریباً 

ی چهرههم  باو حتی از میان درز كوچك در و . با این حال حس از چشمان عادی خیلی بیناتر بودانداختنگاهی دزدانه می

 ی بود.یكی از كارگران عاد، او مرد عجیبی كه پشت بوفه نشسته بود ، نهكافه بود درون یكی از مردان .دشناسایی كرمرد را 

 یعنی ن.پس اونا مراقبش بود فكر كرد، رفتند،نگام ترک ساختمان در حالی كه دنیس و پسرک به دنبالش میجیسون ه

 دنبالش؟ مدونستن من میاانتظار دارن چیزی رو فاش كنه یا می

****** 

گی نگاهش و با آشفت« دانم این یعنی چه.من نمی»گفت:  به منوی مقابلش خیره شده بود، ه كهگشاد یدنیس با چشمان

 را بالا آورد.

 «تونی بخونی؟نمی»جیسون پرسید: 

 «نه.: »داد دنیس جواب

 خواند. ا تا پایینلیست ر و «بذار كمك كنم.بیا. »آبرامز پیشنهاد داد: 

گرفته وشیای را به زن فرامصمیمیت صادقانه دی كمرنگ بر لبش بنشیند. پسرکلبخن اجازه دادو  نشستعقب جیسون 

ك مرد جوان م تمایل ذاتی ییآبرامز تسل .در حد قابل قبولی، به طریقی بیزاركننده و معصومانه، جذاب بودداد. دنیس نشان می

 .یك زن محتاج به كمك را دیده بود و سعی داشت به او كمك كند شده بود؛

 .«هی چنم یعنادهنوز نمی»و گفت:  ژستی عجیب و ناشیانه دستش را بلند كرد با دنیس خواند،همانطور كه كلن می

 «؟رسندبه نظر نمیهیچ كدوم از كلمات آشنا »جیسون با علاقه به جلو خم شد و پرسید: 

 «نه.»



 برندون سندرسون/  دفاع از بهشت صفحه | 31

 

 «چی یادت میاد؟ تونی حرف بزنی.اما می»انه گفت: جیسون متفكر

 «آقای فلیپندی. ،یادم نمیاد چیز به هیچ .چیز هیچ»دنیس گفت: 

صدام  جیسون»گفت:  اش چیست،غذای مورد علاقهپرسید كه آبرامز از دختر می هنگامی. زیر لب به خود لرزید جیسون

 دانست.دنیس مسلماً نمی «كن.

 .گر تكه تكهآوردند، حتی اها چیزهای بیشتری را به یاد میگرفتهفراموشی بیشتر آورد.ا به یاد میباید چیزهای بیشتری ر

 «كنی؟چی فكر می»جیسون زمزمه كرد: 

 «عمقی بوده.خیلی  ،ش كردناهركاری كه باه پیرمرد. ، اون عوض شده عجیبه.»لانا گفت: 

 «موافقم.»

دانست كه او می .ترین غذاهای منو را سفارش داددو مورد از گران جیسون متوجه شد آبرامز برای دخترک و خودش،

 حداقل سلیقه داشت.پسرک  كند.جیسون حساب می

ت به سایتو توانسنمی تا صد و پنجاه سال دیگر مرد .جیسون به مرد عجیب درون كافه فكر كرد همانطور كه نشسته بود،

دنیس  یدرباره چه؟ اگر كرده بوداما اگر دست پیدا  ی دست نیافته بود.پی سی به آن توانای مگرهیچ كس پیدا كند. دسترسی 

 ، با اوششدان به دست آوردنبرای  ؟چه یاد بگیرند را داندكه او می و او را اسیر كرده بودند تا سعی كنند چیزی فهمیده بودند

 چه كرده بودند؟

با مخلفات  ی سادههااو غذا شروع به خوردن كرد. و جیسون رسیدنهایت غذا  در رساند.میتفكراتش او را به جایی ن

 یش راذاغ او متفكرانه و در سكوت سفارش داده بود. اندكی سس پس یك بشقاب پاستا آغشته به ،دادرا ترجیح می اندک

 رد.كنگاه می ،خدمت بر سر صورت حساب بودای كوتاهی از او مشغول بحث با پیشهمزمان مردی را كه در فاصله وخورد می

یافت كه قتل توسط گروهی فعال از بیگانه هراسان صورت درمیپلیس  احتمالاً  .بودمرگ سفیر نگران می ینباید درباره

 سانی كه ازك برتریشان متنفر بودند، بر های دیگر به خاطر فرضآنها كسانی بودند كه از گونه آنها شایع بودند. .گرفته است



 31 | صفحه کاری از دوران اژدها

 

متفاوت  ی سادهكه خیل آنها متنفر بودند چرا كسانی كه از كردند بیگانگان متكبر هستند وكه فكر می آنها متنفر بودند چرا

یگر د یشدند تا دربارهیهای دیگر فرستاده مبه سیاره آدمیزاد فرزندان طی آن كه حمایت از دانش آموزان، یبرنامه .بودند

 شكست خورده بود. متحد سه بار در مجلس ها بیاموزند،گونه

د و او كه به توجه او نیاز داشتن چیزهای زیادی بودند ،رفتجیسون باید می ربطی به دنیس نداشت. احتمالا فیرمرگ س

 كرد.های اشتباه،  وقتش را تلف مینباید با سرنخ

 او مشتش را به .، خیره شده بودكردحساب بحث می سر صورت كه بردنیس چرخیده و به مردی  جیسون مكث كرد.

ختمان خارج سا از را به زمین انداخت و با عصبانیت در پایان مقداری پول چند صفت به كار برد و بلند كرد،سمت پیشخدمت 

 شد.

 «؟دنقدر عصبانی باشیا توانستچطور  چرا اون اینطوری بود؟»دنیس پرسید: 

 «؟هغذات چطور بعضی اوقات مردم اینطورین.»گفت:  یقراربیبا كلن 

. بود هچند گاز ناشیانه زد ، اورا خرد كرده بود آنبا اینكه كلن برایش  برگرداند. استیك سمت به را نگاهشدنیس 

 «خیلی...»

 «خیلی چی؟»گفت:   جیسون فوراً 

 .«است خیلی عجیب ،هایكی از اون طعم .است قوی ش خیلی...اهمز نم.ادنمی. »با آشفتگی سرخ شددنیس 

 «كدوم طعم؟»جیسون اخم كرد: 

 «كنم.بتوهین  هاآن خواستم بهنمی گفتم.میمن چیزی ن هرچند بیمارستان هم خیلی قوی بود، توی غذای نم.ادنمی»

 كرد.ربطی كه باید پیدا می داد،پشت سرش را غلغلك میچیزی « بده. شرحاش رو برام مزه»جیسون گفت: 

 .«اون خیلی سختی كشیده پیرمرد. ،ولش كن»آبرامز گفت: 
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ن آبرامز را جیسوی ریزی كرد. خندهاف تی ال  اتصال درشنید كه لانا  بالا برد. "پیرمرد" یبرابر كلمهجیسون ابرویی 

 «رو برام توصیف كن. همز» .به سمت دنیس چرخید و نادیده گرفت

 «نم چیه.ادنمی ،باید بفهمی نم.اتونمی»دنیس در نهایت گفت: 

 «مزش كن.»دستور داد:  و روی دستش ریخت نمكجسون نمكدان را برداشت و سپس كمی 

 «خیلی دوستش ندارم. همین.» .تكان داد یدنیس كاری كه خواسته شده بود را انجام داد و سپس سر

دونه این غذاها چی هستن اون حتی نمی دونه. خب؟شور رو نمی یكلمهفهمیدی كه اون »آبرامز چشمانش را چرخاند. 

 «یا حتی اسمش چیه.

 به خوردن ادامه داد.در سكوت غذایش برگشت و  به سمتادیده  گرفت. سپس را ن پسرکو  عقب نشستجیسون 

***** 

 به وقت محلی حركت 27:07 ساعت اكسل حاملترتیب دادم. با كشتی  رو گشتت به مشتریرسفر ب»لانا گفت: 

 «كنید.می

ه بش ایستاده بود و ندر بالك داد،گوش می همانطور كه به صدای لانا در گوشش، تكان داد. ی برای خودجیسون سر

 .ها تكیه زده بودنرده

 «برای دو نفر جا گرفته شده. همیشه سر وقته. همونطور كه دوست داری، ه ویكشتی خوب»لانا گفت: 

س اسحاروهای متعددش را های فلزی بزرگ و پیادهساختمانو  رویش حس كرد نداد. ایونسانگ را پیش یجیسون جواب

تو نه ارتعاشات سای و تصاویر به صورتها را كرد رنگسعی می .دیدن چگونه استورد كه آكرد به یاد سعی می گاهی كرد.

 خیلی خوب نبودند. ابتدازمان زیادی گذشته بود و چشمانش از همان  خورد.تصور كند اما به مشكل برمی
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و ها سوسغچرا رفتند،روها راه میادهمردم روی پی ،بودند های هوایی شناورماشین ،اطرافش در حركت بود در ایونسانگ

 در میاناینجا،  ات كه راهی برای برای پیشرفت حتی توسعه یافته بود تا این حدكه بشر . زیبا بود به نحوی زیبا بود .زدندمی

 های دیگر بود، پیدا كرده بود.مثل ستاره سادگیجایی كه خورشید به  ،فضا

 «نه؟ گردی،برنمی هنوز»آرامی پرسید:  هلانا ب

 «نه.»

 «ه ربطی داشته باشه.یكنی مرگ سفیر ممكنه پس فكر می»

 «لانا. ،كنهیه چیزی اذیتم می شاید. مطمئن نیستم.»جیسون گفت: 

 «قتل؟ یدرباره»پرسید: 

 .«یه چیزی در وجود دنیس... اشتباهه درباره دانشمندمون. نه.»

 «چی؟»

 «گرفته. ه رفتن و حرف زدن رو خیلی زود یادبرای مثال را ئن نیستم.ممط» مكث كرد.جیسون 

 «.مطمئن نیستم باید بهت چی بگم»لانا فورا جواب نداد. بالاخره گفت: 

 یستادا ساكت ایلحظهبرای  دانست منظورش چیست.نمی دقیقاًحتی خودش  كشید و سرش را تكان داد. یجیسون آه

دانست توانست بفهمد چه بود اما مینمی ،چیزی اشتباه بود ر نگاه كرد.ای نه چندان دودر فاصله ییروموج مردم را روی پیادهو 

 هنیذاو انتظار نداشت كه توانایی  پی سی امتیاز انحصاری سایتو را داشت. ،برای بیش از یك قرن ترسد.از چه چیزی می

چیزی  كرد، همانهدفش كار می اینگونه نشود. چیزی كه او بهدر حقیقت این هدف نهایی او بود كه  ،محدود به پی سی بماند

 ترسید.بود كه از آن می

 «اشتباه باشه؟ ،كنیمحالا نگران این بودی كه كاری كه ما داریم می تا جیسون،»لانا پرسید: 

 «هر روز.»
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بشر تر از باستانیخیلی  همشون اونا ،واروكس و بقیه تناسی، كه اگه حق با اونا باشه چی؟ه منظورم این»لانا ادامه داد: 

 متمدن بشه. ،اف تی ال رو به دست بیاره انتقالشاید بشر قبل از اینكه  ،شاید حق با اونا باشه دونن.از ما بیشتر می هستن.

 .«كنیممیدور  ،كه باید پیشرفتیما داریم خودمون رو از  ،از اونا شاید با دور نگه داشتن سایتو

 ها،چهب دویدند.می ،روی پایینكه در پیاده سپردایی گوش هبه صدای بچه و ت كنار بالكن ایستادوسك درجیسون 

 خندیدن....

 «سنجه؟نژاد رو مییك هوش سطح  نژادی چطور بین باندونی هیئت دیدهمی لانا،»گفت: 

 «نه.»

 دنشانقدر زندگی كرده بوهایی كه ابچه .های بزرگتركنند، بچههای نژادها رو بررسی میبچه»گفت:  به آرامیجیسون 

داب آرو از دست دادن اما هنوز اون رو با درایت و  كودكیهایی كه معصومیت بچه كه رفتار جامعه اطرافشون رو تقلید كنند،

نه كه یه كوارواكس مشخص می از اونا، چه شكلیه. واقعا تونی ببینی كه یه نژادها، میدر اون بچه بزرگسالی عوض نكردن.

 «نژاد متمدنه یا بدوی.

 «و ما در آزمون شكست خوردیم.»لانا گفت: 

 .«به شدت»

 .«سیمربه اون مرحله میدرنهایت  خورن.رشدشون شكست می بتداییهای اهمه نژادها در دوره نداره. یاشكال»گفت:  لانا

 هاواروكس .رو انجام دادند اولین پرش اف تی ال كرده بود كه قدرت بخار از شروع به استفاده تازهتناسی »جیسون گفت: 

به  ،هر دو گونه قبل از اینكه یاد بگیرند به فضا شاتل بفرستند .كامپیوتر رو نداشتند اونا هنوز .نخیلی ازشون عقب نیست

 «كردند.دیگه سفر می هایسیاره

 لانا ساكت شد.



 35 | صفحه کاری از دوران اژدها

 

دعا ا نا، اوتكنولوژی راهش نیست نمیگ هاواروكس كه در فضا هستیم. هست ما نزدیك به سه قرن»جیسون ادامه داد: 

نگرانم كه نژاد بشری یه  نگرانم. هنوز من اما... بی حد و مرزه. سطح ادراک ذهناما  ،حدودهتكنولوژی م یتوسعه دكننمی

 .«همیشه این كار رو كردیم پیدا كنه. ش روجورایی راه

 «كنی.رو بازی می سگ نگهبانپس تو نقش »لانا گفت: 

و ند ها ترمیم شومنزل تا این پاک شدند ایعده»آرام گفت:  صداییایستاد. درنهایت با  ای ساكنلحظه جیسون برای

ه در اجتماع كهن ،در طی زمان زمانی كه ،خواهند بودسپس آنها شاد  بهشت. لطیفو هوای پهناور  هایزمین در ،كشند نفس

 .«ستهایشان باقیلیكن عنصر پاكی روح ،ای از عادات ننگین نماندهشود هر گونه جنایت. هیچ لكه

 «؟1هومر»لانا پرسید: 

فضا » ها را حس كند.ستارهی نقطه نقطهتوانست درخشش جیسون می ،الاتر از جوب ساختمان، ، بالاتر ازبالا .«2یلرژوی»

هش ب بالاخره درست مثل ما. و خون ریختن، نجنگید ،و بقیه هاواروكس میرن. بعد از مرگها جایی كه قهرمان لانا. ،بهشته

 «خوام مطمئن بشم بهشتشون همونطوری باقی بمونه.می .به صلح رسیدن اونا بهاش رو پرداختن و ،غلبه كردن

 «؟بازی كردن نقش خدابا »

 انگایستاد و بهشت بالای سرش و ایونس گیساد به نداد.جوابی پس  جواب بدهد، چگونهدانست جیسون ساكت شد. نمی

 پایش را حس كرد. زیر در

 اماداشت ن نوشیدن تمایلی بهمعمولا گشت. دنبال چیزی برای نوشیدن داخلی رفت و به  ه سرعت به سمت باركلن ب

درنهایت برای خود لیوان كوچكی اسكاچ ریخت و به سمت بالكن  زندان مواجه نبود. با از دست دادن شغلش و احتمالاً معمولاً

 رفت.

                                                      
1 Homer 
2 Virgil 
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نگاه  به او .ها تكیه زده بودو به نردهجیسون رایت در بالكن خودش ایستاده  كمی دورتر، .مكث كرد درگاه یمیانه در

 كند.می تماشایشكسی  كه كرداحساس می باز اما كلن كردنمی

 های بالكن خود تكیه كرد.به نردهبرگردانند و  یتفاوتی از رایت روبا بی .نذار بترسونتتبه خودش گفت، 

آنها  .به خاطر كمبود اطلاعات باریو، كلافه شده بودكلن  .رسیدبه نظر مییلی خوبی رایت ایده خ كردن دنبال در ابتدا

ستند رایت دانمی نداشتند. ،اما هیچ نظری درباره اینكه چه بود ،كندتكنولوژی را از آنها مخفی می نوعی دانستند پی سیمی

های ولقخواستند به تعقیبش ادامه دهند اما آنها می اما مطمئن نبودند چرا. كند،نقش مهمی را ایفا می ،پی سی عملیاتدر 

 رها كند. را باریو آماده شده بود رایت زیادی داده بودند.

ده بود ریزی كررایت برنامه بود. انتخاب كردهموریت اشتباهی را أم نوشید. اشنوشیدنیای از كلن آهی كشید و جرعه

 فراری احمق.یك  ماند،تنها می دكلن با خو سپسو  ببرد. خود همراه را بختنگونبرود و دانشمند  طی همان روز

 «اون بچه احمقه.»لانا گفت: 

 «می دونم.اما حداقل شور داره. شجاعه.»جیسون زیرلب گفت: 

 «خودسره ،شجاع نه»

 تر ایستاده بود، حس كرد.و مأمور جوان یو آی بی را كه كمی آن طرف «چی می خوای صداش بزن. هر»جیسون گفت: 

قبل از  شد مشخص .كردم من تحقیق تنفر از توئه. اون شاید شور داشته باشه اما شورش،دیگه این كه »لانا ادامه داد: 

 پیرمرد. بوده،ن مندانههاش رضلایتگیریهیچ كدوم از نتیجه های تحقیقاتیش بودی.از پروژه خیلی التحصیلی، تو محورفارغ

 «باید بعضی از اونا رو بخونی...

با ا او ر چه كسی افكارش پیوسته سمت دنیس می رفت. به حرف زدن ادامه داد اما ذهن جیسون جای دیگری بود.لانا 

 بود و با او چه كار كرده بود؟ خود برده
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كرد، هرگز طعم نمك را نچشیده بود. او خشونت را درک نمی كنه.اون خشونت رو درک نمیجیسون با خود فكر كرد، 

اً توانست راه برود یا عضلاتش را حركت دهد. تقریبرسید. نمیكرد كه به طریقی آشنا به نظر میبه طرزی عجیب صحبت می

 اینگونه بود كه انگار...

 كشید. با تعجب نفسی عمیق جیسون ناگهان

 ه.دارای عادت هانگار به بدن دیگ تقریباً

 «چی شد؟»لانا پرسید: 

 «مرده. وندنیس كارلس»او گفت: 

 «ش اومده؟چه بلایی سر چی!»

 ای ساكت شد.جیسون برای لحظه

 !«هچه اتفاقی افتاد جیسون!»

فت. رو به سمت اتاق كناری  سپس پا به درون راهرو گذاشت گشت.ازچرخید و به اتاقش ب ،جیسون او را نادیده گرفت

 رد.ك باز را اتاق او بدون آن كه به خود زحمت در زدن بدهد، در .نه اتاق كلن، بلكه اتاقی كه در سمت مخالف آن قرار داشت

یم او گذشت و مستق كنار جیسون بدون هیچ حرفی از آرام شد.، ،دنیس با تعجیب از جا پرید اما زمانی كه او را شناخت

 .افتگرایش یقرمزی  حباب چراغ كمی بهو  وارد كرد و نور اتاق روشن تر شد فرمان را چند به طرف پنل كنترل اتاقش رفت.

 «چطوره؟»به طرف دنیس برگشت و پرسید: 

 «.به دلایلی مناسبه. خوبه»كرد.  ی به اودنیس با گیجی نگاه

 بود. غرشی مجازینور ، در ذهنش  تكان داد.ی جیسون سر
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ت، درست شو دستانش را مقابل خود نگاه دا« بهم بگو داری چی كار می كنی. لطفاً»دنیس دستانش را جلو برد و گفت: 

 شد.ها. جیسون باید زودتر متوجه میمشابه حالت درخواستی واروكس

 «كنی.داری زهره تركم می جیسون،»لانا در گوشش گفت: 

 «نیست. وناین دنیس كارلس»آرامی گفت:  هجیسون ب

 «كیه؟ چی؟»

 .«1اسمش وهنه»توضیح داد: جیسون 

 شدید و داغ نور از تقلیدی اتاق نور .نور پوشاند از شدت را چشمانش فوراً و اتاق پرت كرد درون ناگهان كلن خودش را به

 قوی نیاز بود.و  بلورین لاكی به برابرش در محافظت برای كه بود خورشیدی

نیس سپس به سمت د .تنظیمات اتاق را تغییر دادعقب زد و  او جیسون را« كنی!دیونه داری چی كاری می»كلن گفت: 

 «خوبه؟حالت »چرخید و پرسید: 

 «چرا نباید خوب باشم؟ آ...آره،»دنیس گفت: 

 .با اخم مكثی كرد. سپس انداختكلن نگاه خشمگینی به جیسون 

 «چیه؟»جیسون پرسید: 

 «كنی؟می مچرا اینطوری نگاه ،رایت»كلن پرسید: 

 «چطوری؟»

 «انگار... چشمات....انگار داری درونم رو می بینی.»لرزید.  به خود كلن

                                                      
1 Vahnn 
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ود آنها را به ب فراموش كرده .دستش را به سمت صورتش بالا برد و به دنبال عینكی كه نبود، گشت ناخودآگاهجیسون 

 چشم ندارد. با شرم رو از اتاق برگرداند و به راهرو شتافت.

 ...خنده می بهم  .كنهام میمسخره .بفهمه بدم اجازه نباید ،م ببینهبدنباید اجازه 

زد، و با آشفتگی در حالی كه در كنار موجودی كه ذهن یك بیگانه و جسم یك زن را داشت، زانو می كلن عقب ایستاد

 رفتن جیسون را تماشا كرد.

**** 

 «ممكن نیست.»لانا گفت: 

 .«گفتندر مورد سایونیك هم همین رو میسالها پیش »گفت:  زد،روی مقابل هتل قدم میكه در پیاده جیسون

 «خیلی... نای اما،»

 «چی؟»

ا ذهن ؟ چرا ذهن یكی رو بكنههمچین كاری میكی  خیلی خب. بیا فرض كنیم حق با توئه.»لانا با ناامیدی آه كشید. 

 «چه نفعی براشون داره؟ یه فضایی عوض كردن؟

ها واروكس»آرام گفت:  یبا صدای ،گذشتروی تاریك ایونسانگ میجیسون همانطور كه از كنار مردم در پیاده

 «ترین سایتوها در كهكشان هستن.پیشرفته

 «خب؟»

اگه  هچی میش ؟چه چیزا كه میشه یاد گرفت اگه بشه چند سال رو در مغز یك واروكس گذر كردخب »جیسون گفت: 

 یكی سعی كرده وارد بدن یه واروكسی بشه اما شون نفوذ كنی؟هوارد بدن یه وارواكسی بشی و به جامع ه طریقیتونی بب

و  ها شدنبعد از شر بدن واروكس ر شاید انتقال درست پیش نرفته. یا كشته شدهه بودن یدبدنی كه دزد .مشكلی پیش اومده

 «سرگردون ول كردن. دنیس رو در خیابون،
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 «اما چرا دنیس؟»

 ازش ،اومده گیرش بهتری فرصت كه وقتی .جاسوس جور یه ،شاید یكی از اونا بوده دونم.نمی» .كرد یجیسون مكث

 «.استفاده كرده

 «پیرمرد. ،استدلال ضعیفیه»

ن دونم اینه كه اون زتنها چیزی كه می ای فكر كنم.تونم به چیز دیگهنمی اما فعلاً  می دونم.»كرد:  اعترافجیسون 

 «كنه و حركاتش هم مثل یه واروكسه.مثل یه واروكس فكر می كنه،مثل یه واروكس رفتار می انسان نیست.

 «انگلیسی حرف بزنه.تونه می»لانا اشاره كرد: 

. مندندقهعلاگفتاری  هایزبان به اونا فهمن.گیرن یا حداقل مییاد می رو خیلی از واروكس ها انگلیسی»جیسون گفت: 

 «شاید بدنش فهم زبان و حركات اشاره رو توی خودش حفظ كرده. در ضمن

 «كجا داری می ری؟ شاید.»گفت:  ،لانا با صدایی كه متقاعد نشده بود

وارد شد و همان پرستار پشت میز  جیسون مدتی كوتاه به راهش ادامه داد تا به بیمارستان روانی رسید.« فهمی. می»

 با آشفتگی و اندكی ناخوشنودی، ابرویی بالا انداخت.پرستار  نشسته بود.

 هایی بلند به سمت بخش رفت.جیسون او را نادیده گرفت و با گام

 .دزساكت شد اما به سرعت نگهبانی را صدا و  «شما.... آقا، تونید برید اونجا!یشما نم آقا!»پرستار صدایش زد: 

معرفی  خوای خودت روای و میپس بالاخره قبول كردی دیوونه برگشتی بیمارستارن؟ پرستار!»گفت: و  كرد لانا گوش

 «كنی؟

 رد،جیسون فكر ك راهرو كردند. خدمتكاران بیمارستان، پرستاران و حتی برخی از بیماران شروع به سرک كشیدن در

 رد.حس ك ،كشیدها سرک میآشنایش را كه از یكی از اتاق یچهرهبلافاصله بعد از خطور این فكر،  .بهتره اینجا باشه
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متكاران حمله یه مرد دیوانه به یكی از خد از گزارشی قراره اونا به اداره پلیس ایونسانگ خبر بده. !لانا لطفا»جیسون گفت: 

 «بهشون بگو بهش اهمیت ندن. لطفاً .نداین بیمارستان دریافت كن

 «تو مرد خیلی عجیبی هستی. جیسون،»

ا تن از خدمتكاران بیمارستان ب چند ،با وارد شدن جیسون جیسون لبخندی زد و سپس چرخید و با ضرب وارد اتاق شد.

 كافه رد جیسون كه فردی بیمارستان، همان خدمتكار .بود كاركنان استراحت محل وزوزگر، سفید اقات د.تعجب از جا پریدن

 .دچرخان به را او جهید، مرد را با یك دست در چنگ گرفت و سپس جلو به جیسون.كرد فرار و چرخید سرعت بود، به دیده

ا با دو سپس سر مرد ر جیسون عینكش را برداشت، كرد اما ضربه زانویی به كشاله رانش متوقفش كرد.مرد مقاومت می

 دست گرفت و به طرف خودش برگرداند.

 به مرد خیره شد. فروغشیبا چشمان بو  « كی تو رو فرستاده؟»پرسید: 

 مرد سركشانه به جیسون خیره شد.

لی خی راحت بخونم.تونم افكارت رو خیلی من می آره، .فهمیدم آه،»مرد را با دو دست نگه داشت و گفت:  جیسون سر

 «خیلی مفید بودی. م،منونم امكان داره. كار ونستم ایندنمی ها رو عوض كردند؟پس اونا ذهن بله.  آه، جالبه.

 سر مرد متعجب را رها كرد.و 

های جیسون این بزرگترین دروغی بود كه تا حالا شنیدم مگه اینكه این همه مدت قدرت»لانا در گوشش پوفی كشید: 

 «مخفی كرده باشی. عجیبت رو

 «دونن.اما اونا كه نمی آره.»گذاشت و از اتاق بیرون رفت:  در جای خودجیسون عینكش را 

 «هدفت چی بود؟»لانا پرسید: 

 «دارم میرم.»بالا برد و گفت:  ،ها وارد راهرو شدندنگهبان هنگامی كهدستانش را  «صبور باش.»جیسون غر غر كرد: 

 مارستان را ترک كرد.زد و بی كنارسپس آنها را 
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**** 

و دیگری  كردنگاه می های گشاد و گیج معمولشپلك یكی او را با به اتاقش خواند. اكلن و دنیس ر جیسون،درون هتل، 

 و به كلن داد. باز كرد جیسون سنجاقش را با نگاه همیشگی خصومت آمیزش.

ی به دفتر پی س اش و دنیس رو با خودت ببر.اونجا بموقع حركت  شده. رزرویه كشتی برای مشتری چهاردم »گفت: 

 «كنند.اونا از تو در برابر باریو محافظت می برو.

 «رایت؟ خودت چی،»كلن با شك پرسید: 

 «ته.میوف راه دیگه ساعت یه از كمتر كشتی ،باید حركت كنی .باید برم جایی دیگه كمی اگه حق با من باشه،»

عین  درخواست كمك پی سی را قبول كند اما او نمی صورتش را حس كند.توانست حالت جیسون می. كلن اخم كرد

 د.رساناو دنیس را به جایی امن میخوشبختانه  خواست با قضاوت باریو مواجه شود.نمی حال

 خوام یه چیزیاما اول ازت می رایت. باشه،»و گفت: بلند شد  ،كلن سرش را تكان داد پس از كمی كشمكش درونی،

 «واب یه سوال رو بهم بده.ج بهم بگی.

 «چی؟»

 «؟كنند، داریاون چیزی رو كه همه ادعا می»

 «؟وچی ر»جیسون اخم كرد. 

دارین راز اف تی ال رو از بقیه بشر پنهان  پی سی تكنولوژی تولید اونا رو داره؟ موتورهای اف تی ال.»كلن گفت: 

 «؟نكنیمی

 «پرسی.می یاشتباهداری سوال »جیسون مكثی كرد و در نهایت گفت: 

 «نیس.د ،پاشو»دنیس چرخید و گفت:  صندلی به سمت «دونستم جوابم رو نمیدی.می» .حالت چهره كلن غمگین شد
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 و ناگهان با چشمانی بسته روی صندلی بیهوش شد. دنیس جواب نداد

 كشد اما...نفس می رسیدبه نظر می «دنیس!»گفت:  با صدایی نگران كلن كنارش زانو زد و

تا به سمت راهرو به آرامی فحشی داد و چرخید  در هوا شد. ی خفیفجیسون احساس ضعف شدیدی كرد و متوجه بوی

 حس كرد. را به سختی افتادنش را روی زمین سكندری خورد و تعادلش را از دست داد. نیمه راه امادر  .بدود

 ا بودن....از قبل آماده مسموم كردن م حتماً  اونا خیلی سریع دست به كار شدن.

**** 

ی تاریك نبود. و احساسی هیچ حس هیچ نوری نبود، تاریكی محض و وحشتناک. جیسون در تاریكی به هوش آمد.

 برگشته بود.

 به سختی زمین فلزی سرد زیرش. چرخید و بلند شد حس من كجاست! !مكان ندارها نه!  جیسون شروع به لرزیدن كرد.

نبود حواس. این همان وحشت بزرگ  .بود، پوچی بود آنجا تاریكی از بیش چیزی ،بلعیده بود او را تاریكی كرد.را حس می

 زندگی جیسون بود. و به سمت او بازگشته بود.

 .ندخاطرات درونش سرازیر شدو  به خود پیچیدجیسون 

نده در تختش گذراهایی را كه هنگام كودكی شب .اش شروع شده بودهای چشمی، از دید شبانگاهیمثل باقی بیماری

 دا دید جانبیشابت نفوذ كرد. ش طی روزشد. و سپس به دیدتر میتاریكی به نظرش هر روز بیشتر و ظالمانه آورد،به یاد می ،بود

 ،خیزدرسید هر صبحی كه از خواب برمیبه نظر می .گرفتكرد و در بر میاو را تعقیب میانگار تاریكی  را تحت تأثیر قرار داد،

 شده بود. خمی دیدش مثل دیوی در گوشه شود.نزدیكتر می تاریكی

هر و  امه دهداد گذشته ش را مثلاجیسون مجبور بود سعی كند زندگی توانستند بكنند.دكترها هیچ كاری نمی وحشت.

 زندگی كرد. ،آمدبه سراغش میدائمی از چیزی كه  یاو در ترس آمد.لحظه تاریكی نزدیكتر به نظر می
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سعی  عادی به زندگی ادامه دهد، یكرد مثل فردسعی میاو  كردند.هایی كه درک نمیبچه .دیگر هم بودند هایبچه و

 گفت. در آن لحظه در نگاه آنها، تنها احمقیحقیقت را به آنها میباید  .وجود نداردكرد طوری زندگی كند كه انگار مشكلی می

 خندیدند.چقدر به او میخندیدند. آه، خوران بود. آنها به او میسكندری

؟ به مشكلی وجود داشتچه  حسش كجا بود؟ د.نزبتاریكی را عقب  توانستفریاد میانگار كه  جیسون فریاد كشید،

 ی كرد.نشینی اتاق عقبتاریكی چنگ انداخت و انگشتانش به دیواری خراشیده شدند. با وحشت و آشفتگی به گوشه

 «ین كار رو كردی؟چطوری ا»صدایی از بالای سرش پرسید: 

 حس نكرد.و  جیسون بالا را نگاه كرد اما هیچ چیز ندید

 ها سواروك حتی .برای سایتو غیرممكنه كار این ها رو بخونی؟تونی ذهنمی بهم بگو. آقای رایت،»صدا جواب خواست: 

 «كردی؟ رو كار این چطوری .كنند نفوذ افراد ذهن به تونننمی هم

 سیاهی. تاریكی.. جیسون جواب نداد

پیش خواستم توجهشون رو جلب كنم تا من رو می .راشون دام پهن كردمب عمدی بود. بخشی از ذهنش فكر كرد،

 خواستم.این چیزی بود كه می ین كارو كردن.اونا هم .نببر خودشون

 اما...تاریكی.

 «چطوری گرفتیش؟ چطوری؟»داری گفت: جیسون با صدای خش

 «چطوری ذهن اون مرد رو خوندی؟ گردونیم.آقای رایت و بعد ما حست رو برمی ،رو بدهالم ؤجواب س»صدا گفت: 

وعی ، با نعجیب صحبت می كرد بود. ییصدای مرد خشن و گلو جیسون لرزید و روی سطح سرد تلنیوم عقب رفت.

 شناخت.لهجه كه جیسون نمی

 كردی. فعال وقتی كه سایتو رودرست مثل  تاریكی میره. این همیشگی نیست.جیسون به خودش گفت، 

 «ما هم اجازه میدیم دوستانت زنده بمونن.، حرف بزن آقای رایت. ،من مرد صبوری نیستم»صدا هشدار داد: 
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 كلن و دنیس.اونا توی اتاق من بودن.

 ،رده بودك فعالاز زمانی كه سایتو را  صاف نشست، عمیق نفس كشید و سعی كرد هوشیار بماند. نداد. یجیسون جواب

 كرد.كار می ،نبود رحسش حتی زمانی كه نو ه بود.فرو نرفتهیچ وقت در تاریكی 

 «لانا! لانا؟»زمزمه كرد: كند و و نفوذ میكرد تاریكی در ااحساس میجیسون 

 .«، آقای رایتارتباطت با مركز قطع شده»صدا گفت: 

 نزدیكتر به بلعیدن ذهنش. ،تاریكی به نظر نزدیكتر شده بود جیسون نالید.

اون زن  اگه تا اون موقع جوابم رو ندین، بهتون سه دقیقه وقت میدم. هر طور دوست دارید، آقای رایت.»صدا گفت: 

 «میره.می

 ادامه زدن حرف به مرد كاش كرد آرزو ناگهان .نظر می رسید بهتاریكی بدتر  ،بدون صدا كلیك و بعد سكوت. صدای

 نگه آنجا را كسی كه چیزی هر .ها را بخواندتواند ذهنگفت، كه او نمیرد كاش به صدا حقیقت را میكمی آرزو .دادمی

 داشت.می

 حالا هیچكس را نداشت.

ش نمی تونم دوباره انجام یه بار توی این وحشت زندگی كردم، .چیزی جز این هر تونم اینكار رو بكنم.نمی فكركرد،

 بدم.

 اما هیچ اتفاقی نیافتاد. استفاده كندهای ذهنی از تیغهسعی كرد 

 ود.. سون یه بار یه چیزی گفته باین باره گفته بودند ها چیزی درسواروك خودت رو كنترل كن. خونسرد باش جیسون.

 ایتوس توانایی توقف برای راهی آیا كه بود پرسیده جیسون .بود عجیب هاواروكس مورد در كه چیزی ،كم حرف و ناراحت بود

 .نه هنوز .بود كه به آن نیاز ندارد گفته جیسون به اما وجود دارد بود كه كرده اعتراف نهایت در سون .است

 ...تاریكی
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از  سیاریب .ی تكنولوژیك داشته باشددستگاه سركوبگر باید یك وجهه برای ترسیدن نداری. وقت تمركز كن. نه!

سایتوی  كرد.كه بدون یك گیرنده فیزیكی كار نمی باط اف تی ال،مثل منبع ارت مكانیكی داشتند. وجهی ،های سایتوتوانایی

اش را به یك دستگاه فیزیكی تزریق كرده باشد، دستگاهی كه برای گسترش بایست انرژی ذهنیپشت این سركوبگر می

ه در برای همیش توانست آزاد شود.جیسون هیچ وقت نمی ،هن تقویت كنندهمابه خاطر  اما .كنداثراتش از برق استفاده می

 افتاد.تاریكی گیر می

 كه تقریبا بهتره. كه آنها مرا بكشند مانده. ینازمتنها چند دقیقه دیگر تا  نه همیشه.

یری از تصو بازی و تجارت تاجران انسانی،كرد.تصویر دغلتصویر بشر كه به فضا فرار می تصویری به ذهنش آمد.

نابود  یو بهشتا هجنگ تصاویر نبردها، ه بودند.تصرف كردس،تناسی و هومر را های ظالم كه تكنولوژی درجه دو واروكانسان

 شده.

 تونم بذارم این اتفاق بیوفته!نمی

روی پاهایش سكندری خورد و راهش را دور اتاق حس كرد.كوچك  امتداد دیوار را گرفت، توانست بكند؟اما او چه می

 .نبود ای دستگیره او طرف در ،ر را حس كندتوانست قفل دبه سختی می شاید دو مترمربع. بود،

 ...تونم با لانا ارتباطات برقرارنمی تونم فرار كنم،نمی زمان زیادی باقی نمونده! با ناامیدی فكر كرد،

طات روی دیسك كنترلی ضربه زد.آنها ارتباو  توانست با لانا ارتباط برقرار كند اما...دستش را به سمت گوشش بردنمی

 های قاچاقی فكر نكرده بودند....اما شاید به راه مركز قطع كرده بودند، ااو را ب

**** 

مور أحبس كردن یه م مور یو آی بی هستم.أمن م. ر در بریدستونید از این كارتون قنمی: »زدكلن در اتاق خالی فریاد 

 «عواقب بدی داره! ،در حال اجرای قانون
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ظر كه به ن در آن اتاق، .خورد شكستخشمش در مقابل خستگی مفرطش  كشید، یكلن آه هیچ جوابی در كار نبود.

روی و  وددنیس هم آنجا ب از آن زمان هیچ صدایی از بیرون از اتاق نشنیده بود. با سردرد بیدار شده بود. بیشتر یك انبار بود،

 ساكت نشسته بود. چند جعبه كمی دورتر،

 د.ی اصلی پی سی مرتبط بوهر چه بود قطعاً به نقشهاما چرا؟ ، كرده ما رو زندانیاون  نقشه رایت چیه؟ كلن فكر كرد،

 كرد.خس خس میه، ای از میان لبهای یه مردمثل زمزمه ،صدا بیمارگونه «كلن؟»ناگهان صدایی در گوشش خرخركرد: 

 «؟رایت؟چرا من رو زندانی كردی»كلن پرسید: 

 «مگراینكه تو یه كاری بكنی. ،دو قراره بمیریمهر  ما هردو زندانی شدیم. هیس كلن!»صدا زمزمه كرد: 

 «یه كاری؟چی؟»كلن با شك پرسید: 

 .«فیوز رو بسوزون، مدار رو قطع كن، فقط یه كاری بكن رو از كار بندازی. برقباید »

 «اونا ژنراتور كمكی دارن. این كار چه فایده ای داره؟»كلن اخم كرد. 

 « فقط انجامش بده.»

 شد. ارتباط با خش خش قطع

اعتماد نكردن به او را جرات اعتماد به آن مرد را داشت؟جرات  ای داشت؟این بار رایت چه نقشه كلن فحش آرامی داد.

 داشت؟

 كرد.دنیس با گیجی نگاهش می ها را كنار میزد،و قفسه هاگشت و جعبههمانطور كه كلن سرتاسر اتاق كوچك را می

داخل  ار درنهایت آهی كشید و تكه فلزی دقایقی ایستاد و نگاهش كرد. یدا كرد.درنهایت یك پورت سوزنی را روی دیوار پ

 به نظرنمیاد كه بیشتر از این توی دردسر بیوفتم. ؟هچراكه ن. پورت را شل كرد

**** 
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توانست مینفرار كند و توانست از آن نمی ببندد، آن چشمانش را روی قادر نبود .بگریزدتوانست از تاریكی نمی جیسون

ز كند. صدا كِمقابل دیوار رود، با حس اینكه عزمش، و عقلش،  هر لحظه بیشتر تحلیل میتوانست تنها می اش بگیرد.نادیده

 هچ تند هرتوانسمیها آن .مرتكب اشتباهی جدی شده بودند اسیركنندگانش .كردشنید اما درک نمیرا كه برگشته بود، می

 ت.توانستند او را بكشند. برایش اهمیتی نداشمی .واكنشی نشان دهدو در شرایطی نبود كه ا ولیند ، تقاضا كننداستخومی

 مقابلهت خواسنمی كند. با آن مقابله توانستنمی احساس كرد عقلش رو به زوال است.صدا بر سرش فریاد زد. جیسون 

 ادراک. و افكار خاموشی بود؛ پاسخ تنهاهوشی خوشایند یك بی بود.میسخت  بسیاركردن  بارزهم كند.

 گشت.ازب حسش در همان لحظه،

 ایهرگ وندرمخدر  ایادهم همانند حس اما كافی بود. .نیرویك نوسان كوچك در سطح ؛ بود فقط یك نقطه نورانی

  با اتصال دوباره سركوبگر اما، حس دوباره شروع به ناپدید شدن كرد. درون جیسون جاری شد. ،یك معتاد

ها كهها و تنیوم را به تكهتلااو  .ندریخت دیوارهای اطرافش را فروصادر كرد كه ذهنی  شمشیرزاران جیسون یكباره ه

ون ای همچپاشیدند، در برابر انفجار هستهكه ذرات فلزی را اطراف او میدیوارها  كرد.خورد  غبار را به هاتراشهو  هاتراشهرا به 

 راند.تاریكی را عقب بكه  ای وحشیانه، نعرهفریاد كشید كرد،نیرو را آزاد می طور كه موجِهمان .كاغذی نازک متلاشی شدند

ک و كه كت و شلوارش از خا جیسون .نابود شدندانفجار  هایش به وسیلهچرا كه مكانیزم از كار افتاد فوراً گر سركوب

 آور، از بازگشت حسشای خاموش و شگفتعرق كثیف شده بود، قوز كرده روی زمین تلانیومی درخشان افتاد. برای لحظه

 ند.بود ناپذیرجدایی دو، برای او این از گشت؛به او بنیز  هوشیاری ،همراه با حس  وجود،این  با لذت برد.

 .قرار نیست از فرار من خوشحال شه و تیه سایتونیك دیگه هم اینجا هس

 .وادار به ایستادن كردخود را  پس با نفس عمیقی،

**** 
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ون پریز خواست آن را دردقیقاً همان بود كه وقتی می ؛ای لاستیك را در دستش گرفته بودتكه .نشستزده كلن حیرت

منفجر  ودشاتاق خ اتاق كنار كردگمان نمی داشت؛ واكنش خفیفی را انتظار .فرو كند، برای محكم گرفتنِ فلز در دست داشت

 شود.

او با مالیدن چند دانه تلانیوم میان انگشتانش، با شگفتی پلك زد. زدود، هایش میوقتی ذرات تلانیوم را از روی لباس

 .مشكل دارندهای امروزی حتی برای صدمه زدن به تلانیوم سلاح ؟این كار رو كرده باشهتونه چی می چی ... ؟اندیشید، 

كلن  .پاره شده بود اشكاریكت و شلوار  .بودرست وسط انفجار ایستاده را دید كه دو جیسون رایت  بالا را نگریست

 چشمانش همچون گذشته د.چكب اشزدهبهت انگشتاناز نیوم تلا گرَداجازه داد  با رایت چشم در چشم شد،كه  نگامیه

 حركت به مقابلش خیره شده بودند. همچون چشمان یك... فرد نابینا.ناشیانه و بیآنها بودند.  توجهبیحتی متمركز و نا

 «تو چی هستی؟»كلن زمزمه كرد: 

لی این ناحیه داره خی» بود. ولی تهدیدآمیزصدایش آرام « دختره رو بردار و برو.»گفت:  .الش را نادیده گرفتؤرایت س

 «شه.خطرناک می

ف حر یهمان لحظه صدای جدید دربرد، سرش را تكان داد. رسیده بود میكه دستش را به سمت دنیس كه تكلن 

 شناخت.كه كلن نمی صدایی ؛زد

 «یستیم؟ن ... متمدن مگه ما باید سر خم كنیم؟ واقعاًما  هاییگستاخیچنین  برای آقای رایت. ،خیالیب اوه،»صدا گفت: 

 «رو نشون بده.خودت »برنگشت؛ بلندگویی روی دیوار.  رایت به سمت منبع صدا

 انداخت،هایی محتاط به راهروی بیرون اتاقشان میكه نگاه كلنهایی شنیده شد. گامصدای برقرار شد و سپس  سكوت

 بام شده بود.عجیب، بی انفجار راهرو حالا بر اثر خود هل داد؛ دنیس را پشت

لوار كت و ش .ی قابل تمییزی نداشتمگر به كمك دماغ بلند و بدن لاغرش، چهره .گشتراهرو پدیدار  ونهیبتی در

 .ساییدمیزیر پایش  را نیومتلا غبارلایه های زد و ، لبخند میرفتطور كه جلو میتن داشت و همان هب آبیشق و رق 
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 «بهم بگو تو كی هستی!» گفت: ،چرخیدمی ش به سوی اومتمركزنابا چشمان كه برای رو در رو شدن با مرد، رایت 

 «من رو نشناختی؟ ،جیسون یالا،»مرد گفت: 

 «نه.»

قدرا های زیادی گذشته و منم اونسال فكر كنم نباید تعجب كنم.»گفت: داد، كه به راه رفتن دور اتاق ادامه میمرد 

 «بود. 1اسمم ادموند .فقط یكی از اون همه سربازت .ممهم نبود

 «كلن رو بكشی؟ سعی كردیچرا »رایت پرسید: انجام سر اتاق در سكوت فرو رفت.

 هاساز واروكرو  چیزایی جیسون. ،خیلی مرموزی هستی آدمسی هم ر پیكارگزاحتی برای یه » .لبخند زد تنهاادموند 

وش بشر ه انتصابن كه دشوسوسه می حتماً  بسازی،ذهنی  شمشیرهایتونی كه تو می دونستنمیاگه اونا  كردی.میپنهان 

 «بدن.رو ارتقا 

 «بگیرم یا نه. ها روتونم جلوی گلولهخواستی ببینی میمی اون یه امتحان بود.» .دخم كررایت ا

 چند دهه ون.جیس خیلی پیشرفته هستن، ، شمشیرهای ذهنیامید نشدم نا و»گفت:  و رایت ایستاد مقابلدرست  ادموند

 «تحت تاثیر قرار گرفتم.ی. گیرمیال رو تیافبعد احتمالاً مطالعه و  دیگه

ی لحظه چند برای با این حال چشمان هیچ یك روی حریفش تمركز نداشت. ند؛هم ایستاد رو در رویدو مرد 

گز رخ ولی هر بود،مهمی در آستانه وقوع  رخدادكرد احساس می .ابرو در هم كشیداقی ماندند و كلن ب گونههمان كنندهنگران

 .نداد

 چه خبره؟

**** 

                                                      
1 Edmund 
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این  زدند.می تازیانهخالص، به او افكار  انفجارهای نامرئیِ با ذهنی،  شمشیرصدها  جنگید.ش میارای زندگیجیسون ب

با فرستادن شمشیرهای ذهنیِ خودش  انجام دهد. توانستمی شتكه تكه شدن جسمتنها كاری بود كه برای جلوگیری از 

 كرد.دركش نمیحریفی كه هنوز  جنگید؛تقابلاً میمبرای مقابله با شمشیرهای رقیبش، 

اش را آنقدر خوب به خاطر نسپارده بود كه او را در كافه بشناسد. گرچه چهره ؛آوردمبهم به یاد می به طور ادموند را

سال  دونها تاتفاق  این .گریخته بودسی از پی ،ماه آموزش چندتنها ود. پس از ب سایتونیك هایتوانایی برخی با مردی ادموند

 بیاموزد؟ تا این حدتوانسته بود  چگونه در چنین مدت زمان كوتاهی؛ بود رخ داده پیش

ظار انت چشمانش بود. وندرتردیدی زد اما هنوز لبخند می .رفتو ادموند عقب  اهش یافتذهنی ك شمشیرهایرگبار 

 نداشت جیسون به اندازه او خوب باشد.

ی هاو قادر به دیدن مبارز اش مبهوت بود؛چهره ،كردتماشا می ،كوتاه ایفاصله ازكلن  كشید.عمیق نفس میجیسون 

 .ای كه جیسون تازه انجام داده، نبوداحمقانه

 «جیسون. ،تاثیر قرار گرفتم دوباره تحت»ادموند گفت: 

: ادموند ادامه دادتوانست خستگی خودش را استشمام كند. می چكید.پایین اش جیسون احساس كرد عرق از گونه

 «داشتیم. ش تمرینتعداد كمی رو بین ما، حتی ذهنی رو بگیری. شمشیرهایجلوی  رنداشتم بدونی چطو توقع»

مایی مثل تونم از آددونستم نمیمی .مدتی میشه كه منتظر همچین چیزی هستم.: »آهسته گفت ایستاد. صافجیسون 

 .«باید مبارزه كنم یه روزیدونستم می تو پنهانش كنم.

 «خوب آماده شدی.»

رهای شمشی وقتی زد، خر خر كرد.كه با شمشیرهای خودش تازیانه میجیسون . ذهنی دوباره ضربه زدند شمشیرهای

با شمشیر خودش آن ناحیه را تكه تكه كرد. انفجارها  او و شدموج سستی به حسش وارد می ،ذهنی در حال پدیدار شدن بودند

طرافش ا هوای را سد كرد، شمشیرصدها دیگر را خنثی كردند. او زدند، یككه مانند دو منحنی نورانی درون حسش سو سو می

 یك انفجار ایستاده بود. همیاندر درخشید كه انگار طوری می
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رنده جیسون تنها یك برگ بكرد. از مانع عبور میذهنی  یك شمشیر مسرانجا. ونم این وضعیت رو نگه دارمتزیاد نمی

 كرد.باید آن را رو می ؛داشت

سون جی بود؛نباید ممكن میاین  ادموند از جیسون بهتر بود. .به جنگیدن ادامه دادجیسون در انتظار زمان مناسب، 

باید جیسون  ؟به این سرعت بر او پیشی بگیرد توانستكسی میچطور  بود. كردهدیگری تمرین  شخصسایتو را بیش از هر 

  .رفتچه كه تا به حال برایش زحمت كشیده بود، از بین میدر غیر این صورت هر  فهمید.می

 .نیز دشوار بود او برای كم؛ دستریختعرق می حالا ادموند حمله دوباره عقب كشید شد.

 «یاد گرفتی. خوب هااز واروكس»گفت:  خطر كرد وجیسون 

 «بود. یبلوف خوب ها رو بخونی.تونی ذهنپس نمی»با لبخندی گفت: و  سپس خندید ریست.ادموند با حیرت او را نگ

 ؟ ... پس اون وقت چطوری، اشتباه كردماندیشید، جیسون 

 «جیسون رایت. ،خداحافظ»

كل شروع به ش ذهنی یرشمش قادر به شمارش باشد،كه  بیش از آن .پیچ و تاب هوا را در اطرافش احساس كردجیسون 

او . سد كند را هاآن همه توانستنمی .شدخالص احاطه می انرژی از گنبدی در كه گویی بود ایگرفتن كرده بود؛ به گونه

 رد.مُمی

 حالا!

در حسش، لرزش  كرد. هوشیارعوض دورنش را  در .ای ایجاد نكردذهنی شمشیرهیچ  جیسون روی خودش تمركز كرد.

گیج  شرستبر اثر ای كه پسربچه .بود ای كه زمانیپسربچه بسیار متفاوت از پوش خونسرد.یك موجود سیاه خود را حس كرد،

 بود. حركتو بی

 ویسهای ذهنی اطرافش فرو ریختند و مشتاقانه خود را به شمشیرحس كرد  با فریادی بچه نبود.آن پسرجیسون دیگر 

 .پرتاب كردتاریكی 
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 .زمان متوقف شد

. بود هانتخاب خودش به سمت آن رفت هاین بار ب . ولیكردمی شكه از كودكی تهدید او را در بر گرفت، پوچی سیاهی

 .آن احساس خفگی كرددر آغوش  ،پایانبی ایبرای لحظه

رون د شهایدا مولكولاهوا را كنار زد تا مب گشت،ر میدوباره به فضای عادی ب هنگامی كه شد. پدیدارسپس دوباره 

 .از جلوی دستش كنار زدادموند را  جسم به دام بیفتند. به روشی مشابه، در حال پدیدار شدنشبدن 

ناگهان  مچ دست جیسون ادموند ایستاده بود.روی رست روبهبا دستانی باز شده د جیسون برگشت.و  خورد یجهان تكان

 بود. تجسد یافتهدستش داخل سینه مرد  ؛كردبرخورد ادموند  با جسمكه  پایان یافتدر جایی 

ش شت سرپ .به مقابلش خیره شده بودچشمان ادموند با حیرت  دیگر تپید. بار جیسون،شت در م گرفتار قلب ادموند،

 های ذهنی منفجر شده بود.شمشیرجیسون ایستاده بود با  ای پیشلحظهجایی كه 

جیسون  ،ستاد. ادموند روی زانوهایش افتادقلب از تپش ای د و او از درد فریاد كشید.رقلب ادموند را فشیك بار جیسون 

 درآورد.آن را دستش را كمی بیرون كشید و 

 یایتوسبرای آن  شد؛هوش نهنگام مرگ بی در به پشت افتاد. زده و در تكاپو خیره شده بود،كه با چشمانی بهت ادموند

  .زمزمه كرد فقط در عوض بود. بیش از حد قدرتمندی

 ...«كه  دونستیمما نمی .زده كردینو شگفتدوباره م ،ونجیس ال.تیجایی افجابه»

از كجا چنین قدرتی رو  بگو چطوری اون كار رو كردی. بگو.بهم  شه كه دارمش.مدتی می»جیسون كنارش زانو زد. 

 «یاد گرفتی؟

 «ش كردم، جیسون.امطالعهمن كل زندگیم رو صرف . »ای تیز و دردناک، خندهمرد خندید

 «چطوری؟»: پرسیدجیسون 
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ایی باید یه وقت گرا هستی.تو چقدر آرمان ،شركت تلفن جیسون از آه،» به طریقی به چشمان جیسون خیره شد. ادموند

 «؟نیاد بگیررو  نیكسایتوسركوبگری مثل  ایتوانایی بایدها وكسربپرسی كه چرا نژادی مثل وا از خودت این رو

كرده بود آن را در نظر ت ئجوابی كه به سختی جر جواب داشت،او تنها یك  حس شد.ذهنش بی ،درنگ كردجیسون 

 «ا.هبرای نگه داشتن زندانی» .بگیرد

 «ه.وافق نباششون ماكی كه باه هر ا!هفمخال مغز متفكرها!» .ادموند سرفه كرد« ا؟هزندانی»

 «گی!دروغ می»

 زد،كه عملا فریاد می یشد تا زمانبا صدایی كه هر لحظه بلندتر می . اوخندید شد،كه پشتش از درد خم می ادموند

وونه تو فقط چند دقیقه حست رو نداشتی و داشتی دی اونا به اندازه كافی بهشتشون رو داشتن. ما هستی. راه گریزو تو »گفت: 

رو  نقصیبیه جامعه  فقط. ینیبمی رو صلح ای بگذرونی. تو فقطشدی؛ حالا تصور كن تمام عمرت رو توی همچین جعبهمی

 بینی. می

 «!بینیبهاش رو نمی

 خت افتاد.آخرین نفس ادموند با هیسی خارج شد و بدنش لَ

فتاده كه به بدن فرو ا او ...« ما هیولا هستیم نه اونا طلبی هستن.اونا مردم صلح گی!دروغ می»جیسون زیرلب گفت: 

 ود.ای كوتاه از او ایستاده بهنوز در فاصلهرسید، زده ... و گیج به نظر میكه حیرتكلن  ای نشست.زل زده بود، چند دقیقه

 «.دختره رو بیار .اینجابیا »گفت: ه آرامی جیسون ب

اریكی وارد ت بار دیگرسپس  گذاشت،از آنها  ر یكیرا روی س هر دستشجیسون  اطاعت كرد. ایكلن بدون هیچ كلمه

 شد.

**** 
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با تلاش برای از یاد بردن حس بسیار بد پوچی كه همین حالا تجربه كرده بود، یك بار  شناخت. اتاق را درنگبیكلن 

كلن  .بود شده داده نشان تارش وید-هولو در اتاق. سیپی ستاد نظارت فرماندهی مركز ؛بود گرِد سفیدیدر اتاق  پلك زد.

 .بود آنجا حالا واقعاً و كرده صدها بار بررسی را تصویر آن

ت در رای كشید.مینفس  تحیرانهمكلن  هزاران ماه دورتر از ایونسانگ. سی روی زمین بود،مركز فرماندهی پی ولی

 .چكیدپایین میبه روی دستش از كت و شلوارش پاره شده و خون  ایستاده بود، یفاصله كوتاه

 «ال رو داری!تیتو توانایی سفر اف: »گرانه گفتسرزنشكلن 

 «بله.»

 «ال رو از بشر دور نگه داشتین.تیشما توانایی سفر اف س حق با من بود!پ»كلن گفت: 

 «بله.»

 «؟كنی از خودمون در برابر چی محافظت كنیداری تلاش می چرا؟: »پرسیدكلن 

 دیواری ،به دیوار نزدیك شد «محافظت كنم، خودمونكردم از من تلاش نمی»گفت:  با رفتن به طرف دیگر اتاق، رایت

ر حال د یقهوه جریانی ازفنجان كوچكی همراه با  را كشید. یو اهرم باشد، التیاف ارتباطی دستگاه جایگاه بایستمی كه

 «و خودمون رو آماده. .از اونا محافظت كنم كردمتلاش میمن » د.آماز پایین بیرون  بخار كردن،

 «خودمون رو آماده كنی؟: »پرسیدكلن 

لبته ا .كنه فكرترروشن رو ما كه هر چیزی .پوست رنگ مد حتی برتری؛ هایبرنامه له.های مبادبرنامه»رایت گفت: 

 «؟مگه نه الان دیگه اهمیتی نداره،

 ..«. ال نیستتیدستگاه ارتباطی افدرباره پس این » .ی انداختساز نگاهسپس به دستگاه قهوه ،كلن اخم كرد

او را با  وید-كلن در هولوی كه ، مردمردیك به  اشاره كرد. سمتیسپس به  ،تكان داد به نشانه منفی رایت سرش را

 خاموش روی یك صندلی نشسته و چشمانش را بسته بود.ی كوتاه از آنها ادر فاصلهنگهبان امنیتی اشتباه گرفته بود، 
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 «ه.دمی نیروال تیهای افتماسبه همه  ،ذهن اون»رایت گفت: 

 ...« هست ااوناز  موردها میلیونولی، »كلن گفت: 

سیریابی م توننها میرایانه، الهتیافگنجایش ذهنی برای فراهم كردن  ،تنها چیزی كه نیاز داری»جیسون توضیح داد: 

 «رو انجام بدن.

 .به آرامی و در تعجب نفسش را بیرون دادكلن 

 «ناپذیره.پایانفقط ذهنه كه ، تكنولوژی محدوده»جیسون گفت: 

به  نگدریاو ب گرفته شد. یجلوی سوالات بعدوقتی در اتاق با شدت باز شد و زنی سرخ موی ناگهان داخل اتاق آمد، 

 صدای لانا را شناخت. و كلن فوراً  «چی شد!»پرسید: زن  .در آغوش كشیدجلو دوید و رایت را محكم 

 «همسرم. با لانا رایت آشنا شو. ،كلن: »زیر لب گفترایت 

 «؟همسرت چی؟»

 علاقه وجود داشت. ردی از در صدایش« متاسفانه.»رایت گفت: 

 لهِشد گِبرات مقرر می اون كه وقتی همیشه ؛باریو بارها مكالمات تو رو شنود كرده بود ولی،»كلن اعتراض كرد: 

 «كردی.می

ه همیشكنه. و همیشه خودش انتخاب می ،بله»گفت:  ،كردمی بررسیرایت را  دستانكوچك روی  هایلانا كه زخم

 ریست.نگت ه رایسپس ب .«سر به سر من نذارهتونه تازه اون نمی بهتره. ،چی از زندگی خصوصیش كمتر بدونه هرباریو  هگمی

 «تو راهه. پزشك بگو چی شده. رامبشین و ب خب،هخیل»

 .«، لاناكردممیمن اشتباه . »، آهی كشیداشای دیگر از قهوهجرعهبا نوشیدن رایت 

 «درباره چی؟»
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 بود. زدهروحصدایش « همه چی.»جیسون گفت: 

**** 

دورتر  ی كمیدر فاصله با نارضایتیلانا  .در اتاقش نشست و به پزشك اجازه داد دستش را پانسمان كندجیسون 

 . برانگیزد را او خشم كه داشت حماقت شهامت یا مردی آنقدر كمتر ؛بود 1سیایستاده بود. او وحشت مركز عملیات پی

 «چی شد؟ پیرمرد، ،خبیخیل»لانا گفت: 

و  ردفشجیسون دكمه را . ویدش صدایی كرد-هولو ،بدهد پاسخیكه بتواند آناز پیش  جیسون سرش را تكان داد.

 سون ظاهر شد. استخوانیی چهره

 «سون. تو چند تا توضیح بدهكاری،»جیسون گفت: 

 «سی.جیسون از پی من در اختیارت هستم،» جلو دراز كرد.به  برای خواهشدستش را  واروكس

ه ب شد.بازجویی می سیكارآگاهان پیو به سون تصویری از دنیس را نشان داد كه توسط  ردای را فشجیسون دكمه

 .«كنیدكه شما مخالفانتون رو حبس نمیبهم بگو  سون. ،بهم بگو این حقیقت نداره»خواهش كرد: آرامی 

 «ها؟مخالفان واروكس»پرسید:  لانا با تعجب

 رو متوجه كنیسایتوسركوبگری دلیل  بالاخرهگفته بودم كه  قبلاً» .عذرخواهی بالا برد هش را به نشانانسون دست

 «جیسون از پی سی. میشی،

 ... تونهاین نمی نه. .سرش را پایین انداختجیسون 

 «برای صلح. یراه این تنها راهه.»سون گفت: 

 «تون موافق هستن.ای كه باهاونایصلح برای »گفت: جیسون با خشم 

                                                      
1 PC Central Operations 
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 «این تنها راهه.»

 «؟هاوهالُ  ؟هاتناسی پس بقیه چی؟: »سؤال كردن وجیس

 .1رترهوش ب راهی به .كنیطور كه تو بالاخره پیدا میهمون پیدا كردن، ش رواونا راههمینطوری هستند، »سون گفت: 

 «كه برات درست كردیم ازت عذرخواهی كنم. دردسریباید به خاطر 

آنها  د.اشتباه كرده بوو  یك قرن كار، از یشب ها،سال ایندر تمام  .كرده بوداشتباه او زده نشسته بود. جیسون حیرت

 ت.عصبانی خستگی كرد؛ خستگی وناگهان احساس . فریبش داده بودند

بیان  قرارهاونا »گفت: كرد، كه با حركت سر از او تشكر میجیسون وقتی پزشك كار پانسمان را به اتمام رساند، 

 استخدام شتهسال گذ طی صد جیسون كه هاییسایتونیك نخستین از بود؛ یكی اعتمادی قابل پزشك، مرد «سون. بگیرنت،

 .بود كرده

ها عقب روكسوا سردرگمی یبه نشانهرا دستانش  «؟ببخشید سی،جیسون از پی»ی كوتاهی پرسید: پس از وقفهسون 

 برده بود.

ای قهعلاها واروكسبه  رگزاو ه ؛كردسون را نگاه میی حسابگر با چشمان رفت و لانا كنار جیسون نشست. پزشك

 د.مآخوشش نمی ،توانند زبان بدنشان را تحریف كنندراحتی می این ی كه بهافرادگفته بود از  .نداشت

دارن  هاكردم انسانفكر می من الان در اختیار دارمش. یه مخالف بود. مرُد، كه ؛ همونیاون سفیر»جیسون گفت: 

 كنن ومخالفانتون دارن فرار می .كنهنشدم كه برعكسش صدق میمتوجه  ؛نكن رخنه هاواروكس یبه جامعه كننسعی می

 ات ما چند سون. ،یمما هنوز متمدن نشد .ها دست پیدا كننكنن به فناوری انسانتلاش میدارن  .بین ما مخفی میشن

 «كنن. منفجرهاتون رو مكث سفینهتونن بدون افزار داریم كه میجنگ

                                                      
1 Prime Intelligence 
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ناو  هك دانستندمی معدود افرادی .افزایش دادنگرانی  نشانی ازسپس آن را با  ،ش را حفظ كرداسردرگمی حالتسون 

یك و تنها  ودهای كهكشان بسفینهندترین مترین و قدرتیكی از پیشرفته شده بود، نهدمتناسی كه بر فراز زمین م سفارت

 تر بود.های دیگر خیلی عقبگونه فناوری نابود كرد. آن را موشك انسانی

 «اس.كنندهاین نگران»كرد:  اقرارسون 

 شد. تار و ناپدیدچهره سون  و ارتباط را قطع كرد. جلو بردسپس دستش را « دونم.می»ن گفت: وجیس

 را شرب نتواند ترسیدمی ؛رسددانست آن روز میمی تكیه داد.به عقب با آهی  كرد،می كه لانا را كنارش حس جیسون

 .كند ناكامش بهشت كه نداشت انتظار فقط .دارد نگه فضا از خارج

 «متاسفم.»لانا زمزمه كرد: 

 «گرا هستم.آرمان زیادیدادی كه همیشه بهم هشدار می»جیسون سرش را تكان داد. 

ی اونی كنفكر می»او به آرامی دستش را روی گونه جیسون كشید. « .خواستم باورت كنممیبه هر حال »لانا گفت: 

 «تنها بوده؟ ،كه بهت حمله كرد

 «اون خیلی اعتماد به نفس داشت. امكان نداره.»ن گفت: سوجی

 ...« پس»

ابلیت سفر با ق شركت تلفن بالاخرهبگو بهشون  .، لاناكن آمادهیه نشست مطبوعاتی » .جیسون نفس عمیقی كشید

 «شه.رو تصویب كنه در سطح عمومی عرضه می قراردادمونو به محض اینكه دولت متحد  داده،سرعت فراتر از نور رو توسعه 

 یید كرد.ألانا با سر ت

 «شاید بتونیم بخشی از بهشت رو نجات بدیم.: »زیر لب گفتجیسون 

 پایان.                                                                          
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 سایت رسمی دوران اژدها
http://Dragonage.ir 

 

 

 کانال تلگرام دوران اژدها
https://t.me/Dragon_Age 

 

 

 صفحه اینستاگرام دوران اژدها
https://www.instagram.com/dragonage.ir 
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